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 پيشگفتار

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

 و روانـى انسـان بـوده و         اهميت داستان و گوش دادن به قصه گويى و داستان خوانى از خواسته هـاى روحـى                
خدادادى (زيرا ساختار روحى و روانى انسانها، علاقه داشتن به شنيدن داستان است و اين امرى فطرى                 . هست  

 .مى باشد) 
ابوالبشر نيز داستان بيرون آمدنش از بهشت را براى فرزندان بيان مى كـرد              ) ع  (اولين انسان يعنى حضرت آدم      

به موضوع داستان ، امرى همگانى است و فقط مخصوص قشر خاصى از افراد              علاقه انسان   . و قصه مى گفت     
البته گروه كودكان و نوجوانان با توجه به شرايط         . بلكه عموم بشر به اين امر فطرى علاقه دارند        . جامعه نيست   

ن لذت مـى    به استماع دادن و قصه گويى ها علاقه دارند و از آ           ) بزرگسالان  (سن و سال آنها بيشتر از ديگران        
يكى از محسنات قصه گويى و بيان داستان آموزنـده   . برند و اين امر باعث آرامش روحى و روانى آنها مى گردد           

از گذشتگان تاريخ بشريت ، عبرت گرفتن و رشد و تقويت قوه تخيل افراد اسـت كـه از طريـق نحـوه زنـدگى                         
ان قوى باشـد مسـلما در امـورى كـه باعـث             اجتماعى به افراد جامعه آموزش داده ميشود هرگاه قوه تخيل انس          

) ع  (پيشرفت و ترقى انسان و اجتماع مى شود بيشتر توجه مى كند و حتى در قرآن كريم و احاديث معصومين                     
و قوه تفكر به منظـور رسـيدن بـه امـور معنـوى و مـادى و اسـتفاده از                     ) عقل  (بر روى نعمت بزرگ خدادادى      

 .گذشتگان بسيار تاءكيد شده است ) قصص (تن از نعمتهاى خداوند در طبيعت و عبرت گرف
از اولياء محترم و دست اندركاران تعليم و تربيت درخواست مى شود كه ضمن راهنمايى و تدريس ، در شـرايط                     
مناسب از داستانهاى مفيد و آموزنده براى بچه ها كوتاهى نفرمايند و از نظر اينجانب بيـان داسـتان در ضـمن                      

 :ه داردتدريس دو فايده عمد
هرگاه تدريس همراه با بيان داستان به پايان برسد، اكثر دانش آموزان آن درس را تقريبا فرامـوش نمـى                    ) الف  

 .كنند و بهتر مى توانند آن را در ذهن خود بسپارند
در هنگام بيان قصه اى آموزنده ، دانش آموزان از لحاظ روحى و روانى آرامش پيدا كرده و بيشـتر نظـم و                       ) ب  
 .باط را در كلاس رعايت مى كنندانض

البته در هنگام بيان قصه و داستان بايد شرايط سن و سال مخاطبين را مد نظر داشت و از گفتن مطالب خسته                      
 .كننده خوددارى گردد و كليه شئونات اسلامى ، انسانى و تربيتى در آن رعايت شود

اين مجموعه داستانى آموزنده ، متنوع      ) عج  (م زمان   حقير، به حول و قوه الهى با توجه به عنايات و توجهات اما            
و اجمالى را براى عموم خوانندگان گرامى ، خصوصا نوجوانان عزيز تقديم مى نمايم ، اميد است انشاءاالله تعالى                   

 .مورد استقبال و استفاده همگان واقع گردد
 

 والسلام
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 بهمنيار و بوعلى

 
منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 

 
وعلى در حواس و در فكر انسان فوق العاده اى بوده و شعاع چشمش از ديگران بيشتر و شنوايى گوشـش تيـز                   ب

 .به طورى كه مردم درباره او افسانه ها ساخته اند. تيز بود
 .مثلا مى گويند هنگامى كه در اصفهان بود، صداى چكش مسگرهاى كاشان را مى شنيد

 افرادى هستيد كه اگر ادعاى پيغمبرى بكنيد، مردم مى پذيرند و واقعـا از               شما از : شاگردش بهمنيار به او گفت      
 .خلوص نيت ايمان مى آورند

 اين حرفها چيست ؟ تو نمى فهمى ؟: بوعلى گفت 
بوعلى خواست عملا به او نشان بدهد كـه مطلـب چنـين             . مطلب حتما از همين قرار است       . نه  : بهمنيار گفت   

يكديگر در مسافرت بودند و برف زيادى هم آمده بود، مقارن طلوع صبح كه مـؤ                در يك زمستان كه با      . نيست  
 .ذن مى گفت ، بوعلى بيدار بود و بهمنيار را صدا كرد

 .بله : بهمينيار گفت 
 .برخيز: بوعلى گفت 
 چه كار داريد؟: بهمنيار گفت 
 .يك ظرف آب به من بده تا رفع تشنگى كنم . خيلى تشنه ام : بوعلى گفت 

بهتر مى دانيد معده وقتى در حـال التهـاب       . نيار شروع كرد استدلال كردن كه استاد، خودتان طبيب هستيد         بهم
 .باشد، اگر انسان آب سرد بخورد معده سرد مى شود و ايجاد مريضى مى كند

 .من تشنه ام شما براى من آب بياوريد، چكار داريد. من طبيبم و شما شاگرد هستيد: بوعلى گفت 
 كرد به استدلال كردن و بهانه آوردن كه درست است كه شما استاد هستيد و لكن مـن خيـر شـما را    باز شروع 

پس از آنكه بـوعلى     . مى خواهم من اگر خير شما را رعايت كنم ، بهتر از اين است كه امر شما را اطاعت كنم                     
 .براى او اثبات كرد كه برخاستن براى او سخت است 

چرا ادعاى پيغمبـرى    : آيا يادت هست به من مى گفتى        . ستم شما را امتحان كنم      خوا. من تشنه نيستم    : گفت  
شما كه شاگرد من هستى و چندين سال اسـت پـيش            . نمى كنى ؟ اگر ادعاى پيغمبرى بكنى مردم مى پذيرند         

 خوانده اى ، مى گويم ، آب بياور، نمى آورى و دليل براى من مى آورى ، در حالى كه اين شـخص                          من درس   
بستر گرم خودش را رها كرده و بالاى ماءذنـه          ) ص  (ؤ ذن پس از گذشت چند صد سال از وفات پيغمبر اكرم             م

را بـه عـالم     )) اشهد ان لا اله الا االله و اشـهد ان محمـدا رسـول االله                ((به آن بلندى رفته است تا آن كه نداى          
 .او پيغمبر است ، نه من كه بوعلى سينا هستم . برساند
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  ديگرانهمدردى با

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

مـى دانيـد در وقتـى كـه         . سالى در مدينه قحطى پيش آمد و اوضاع خيلى سخت شد          ) ع  (در زمان امام صادق     
چنين اوضاعى پيش مى آيد مردم نگران مى شوند و شروع مى كنند به آذوقه خريدن و ذخيره كردن و احتياطا                     

 از پيشكار خودش پرسيدند كه آيا ما ذخيره در خانه داريم يا نه ؟) ع (امام صادق . دو برابر ذخيره مى كنند
 .بله ما به اندازه يك سال ذخيره داريم : گفت 

پيشكار شايد پيش خودش خيال مى كرد كه آقا مى خواهد دستور بدهد چون سال سختى اسـت بـرو مقـدارى                   
 .ادند هر چه گندم داريم همه را ببر بازار بفروش بر خلاف انتظار او آقا دستور د. ديگر هم ذخيره كن 

 توده مردم چكار مى كنند؟: فرمود. مگر شما خبر نداريد اگر بفروشم دو مرتبه نمى توانيم بخريم : گفت 
روزانه نان خودشان را از بازار مى خرند و در بازار جو و گندم را مخلوط مى كنند و از آن و يا جو به       : عرض كرد 
! گندمها را مى فروشيد و از فردا براى ما از بازار نـان مـى خـرى                  : حضرت فرمود .  درست مى كنند   تنهايى نان 

براى اينكه در شرايطى هستيم كه مردم ديگر ندارند و ما نمى توانيم كارى كنيم كه مردم ديگر مثـل مـا نـان                        
 سـطح آنهـا وارد كنـيم و         گندم بخورند زيرا شرايطش فراهم نيست ولى براى ما مقدور است كه خودمان را در              

هـم كـه امكانـات      ) ع  (لااقل با آنها همدرد باشيم تا همسايه ما بگويد، اگر من نان جو مى خورم امام صـادق                   
ماديش اجازه مى دهد نان گندم بخورد، نان جو مى خورد، حال چرا چنين زندگى انتخاب مى كنيم ؟ به خـاطر                      

 . همدردى با ديگران 
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 منجمپيشگويى 

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

وقتى تصميم گرفتند به جنگ خوراج بروند، اشعث بن قيس كه آن ) ع (در نهج البلاغه آمده است كه امام على 
يا اميرالمؤ منين ، صبر كنيد، عجله نكنيد، براى آنكـه           : وقت از اصحاب بود، با عجله و شتابان جلو آمد و گفت             

 .دان من مطلبى دارد و مى خواهد به عرض شما برسانديكى از خويشاون
 .حضرت فرمودند بيايد

در حسابهاى خودم به اينجا . من منجم هستم و متخصص سعد و نحس ايام . يا اميرالمؤ منين : آمد عرض كرد
ه رسيدم كه شما اگر الآن حركت كنيد و به جنگ برويد قطعا شكست خواهيد خورد و با اكثريت اصحابتان كشت

 .خواهيد شد
ايـن حرفهـا    . پيغمبـر را تكـذيب كـرده اسـت          . هر كس كه گفته تو را تصديق كند       : حضرت در جواب فرمودند   
بگوييد به نام خدا، به خدا اعتماد و توكل كنيد، حركت           : سپس به اصحاب فرمودند   ...چيست كه شما مى گوييد؟    

 .كنيد، عليرغم نظر منجم الان حركت كنيد و برويد
 . فاتح نشده است ) ع (د معلوم شد كه در هيچ جنگى به اندازه اين جنگ ، على رفتند و بع
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 آرزوى شهادت

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

در سفينة البحار داستانى از مردى به نام خيثمه و يا خثيمه نقل مى كند كه چگونه پدر و پسـرى بـراى نوبـت                         
 .ديگر منازعه داشتندگرفتن در شهادت با يك

پس مى گفت   . هنگامى كه جنگ بدر پيش آمد، اين پدر و پسر با همديگر مباحثه و مشاجره داشتد               : مى نويسند 
 .من مى روم به جهاد و تو در خانواده بمان : 

خير تو بمان من مى روم به جهاد، پسر مى گفت من مى خواهم بروم كشته بشوم ، پـدر مـى    : و پدر مى گفت     
قرعه به نام پسر درآمـد او رفـت و شـهيد            . آخرش قرعه كشى كردند   .  من مى خواهم بروم كشته بشوم        :گفت  
 .شد

 .بعد از مدتى پدر، پسر را در عالم رويا ديد كه در سعادت خيره كننده ايست و به مقامات عالى نائل آمده است 
 من وعده داده بود، همه حق و راست بود،          آنچه خداوند به  )) انه قد و عدنى ربى حق       : ((پدر جان   : به پدر گفت    

يا رسول االله ، اگر چه من پيـر      : عرض كرد ) ص  (پدر پير آمد خدمت رسول اكرم       . خداوند به وعده خود وفا كرد     
 .شده ام ، اگر چه استخوانهاى من ضعيف و سست شده است ، اما خيلى آرزوى شهادت دارم 

) ص (پيغمبـر اكـرم   . م دعا كنيد كه خدا شهادت نصيب من كنـد يا رسول االله ، من آمده ام از شما خواهش كن   
يك سال طول نكشيد كه جريان جنگ احد پيش آمـد و            . خدايا براى اين مؤ منت شهادت روزى فرما       : دعا كرد 

 . اين مرد مؤ من در احد شهيد شد
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 پيروى از منطق

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

ماءثور است كه ضمنا مشتمل بر داستانى است و عملا در آن داسـتان فـرق بـين                  ) ص  ( اكرم   حديثى از رسول  
 .پيروى از منطق و پيروى از احساسات ديده مى شود

در جواب او يك ) ص (آمد و از او نصيحتى خواست ، رسول اكرم ) ص (مردى از اعراب به خدمت رسول اكرم       
 .خشم نگير: يعنى )) ضب لا تغ: ((جمله كوتاه فرمود و آن اين كه 

تصادفا وقتى رسيد كه حادثه اى بين قبيله او و          . آن مرد هم به همين مقدار قناعت كرد و به قبله خود برگشت              
هر دو طرف صف آرايى كرده و آماده حمله به يكديگر بودند آن مرد از روى خوى . يك قبيله ديگر رخ داده بود    

در همـين  . مايت از قوم خود سلاح بست و در صف قوم خود ايستاد     و عادت قديم و تعصب قومى شد و براى ح         
خشـم خـود را فـرو       .  آمد كه نبايد خشم و غضب را در خـود راه بدهـد               به يادش   ) ص  (حال گفتار پيامبر اكرم     

خورد، به انديشه فرو رفت ، تكانى خورد، منطقش بيدار شد، با خود فكر كرد چرا بى جهت بايد دو دسته از افراد 
 .ر به روى يكديگر شمشير بكشندبش

خود را به صف دشمن نزديك كرد، حاضر شد آنچه آنها به عنوان ديه و غرامت مى خواهند از مال خود بدهـد،                       
غائلـه خـتم شـد، و آتشـى كـه از            . آنها نيز كه چنين فتوت و مردانگى از او ديدند از ادعاى خود چشم پوشيدند              

 . عقل و منطق خاموش گشت غليان احساسات افروخته شده بود با آب
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 سفيان ثورى و امام صادق 

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

را با اعراض از دنيا تفسير مى كردنـد         ) ص  (گروهى پيدا شدند كه سيرت رسول اكرم        ) ع  (در زمان امام صادق     
از نعمتهاى دنيا احتراز كند، به اين مسلك و   و معتقد بودند كه مسلمان هميشه و در هر زمانى بايد كوشش كند              

هم )) سفيان ثورى . ((خوانده مى شدند)) متصوفه ((روش خود نام زهد مى دادند و خودشان در آن زمان به نام       
يكى از آنها است ، سفيان يكى از فقها اهل تسنن به شمار مى رود و در كتب فقهى ، اقوال و آراء او زياد نقـل                           

 معاصر با امام صادق بوده و در خدمت آن حضرت رفت و آمد و سئوال و جواب مى كـرده       مى شود اين شخص   
 .است 

روزى سفيان بر آن حضرت وارد شد، ديد امام جامه سفيد، لطيف و زيبايى پوشيده اسـت ،                  : در كافى مى نويسد   
ممكـن  : مام بـه او فرمـود     ا. يابن رسول االله سزاوار نيست كه خود را به دنيا آلوده سازى             : اعتراض كرد و گفت     

و صحابه پيدا شده باشد، آن اوضـاع در نظـر تـو مجسـم               ) ص  (است اين گمان براى تو از وضع زندگى پيامبر          
شده و گمان كرده اى اين يك وظيفه است از طرف خداوند مثل ساير وظايف و مسلمانان بايد تا قيامـت آن را                    

نطور نيست ، رسول خدا در زمانى و جايى زندگى مى كرد كه             اما بدان كه اي   . حفظ كنند و همانطور زندگى كنند     
فقر و تنگدستى مستولى بود، عامه مردم از داشتن وسايل و لوازم اوليه زندگى محروم بودند، اگـر در عصـرى و                 
زمانى وسايل و لوازم فراهم شد ديگر دليلى براى آن طرز زندگى نيست ، بلكه سزاوارترين مردم براى اسـتفاده                    

 . بتهاى الهى ، مسلمانان و صالحانند نه ديگران از موه
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 عاقبت انديشى قبل از انجام كار

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

 .آمد و عرض كرد يا رسول االله ، مرا موعظه و نصيحت بفرماييد) ص (شخصى به خدمت رسول اكرم 
حضرت باز تكرار   . بلى ، يا رسول االله      :  بندى ؟ شخص گفت      اگر من بگويم تو به كار مى      : حضرت به او فرمود   

 :كرد
براستى اگر  : باز تكرار كرد  . بلى يا رسول االله     : براستى اگر من بگويم تو آن را به كار مى بندى ؟ شخص گفت               

بـاز يـك دفعـه ديگـر هـم حضـرت       . بلى يا رسول االله :  گفت     من بگويم تو آن را به كار مى بندى ؟ شخص            
 .اين سه بار تكرار براى اين بود كه مى خواست كاملا آماده شود براى حرفى كه مى خواهد به او بگويد: فرمود

اذا هممـت بـامر فتـدبر       ((فرمودنـد   . سه بار از او اقرار گرفت و آماده اش كـرد          ) ص  (همين كه حضرت رسول     
 )) عاقبته 

 از انجـام دادن آن بـه آخـرش و نتـايج آن              يعنى هرگاه تصميم گرفتى كه كارى و عملى را انجام بدهى ، قبل            
يعنى عاقبت انديشى و حساب و كتاب دست به هر كارى نزنيد كه بعـدا پشـيمانى و ضـرر در آن                      . انديشه كن   

 . وجود داشته باشد
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 زينب پيامدار نهضت كربلا

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

يزيـد بـن    ((گذشته است و پس از اين رنج است كه او وارد مجلـس              ) س   )) (زينب((بيست و دو روز از اسارت       
او يعنى كاخ سبزى كه معاويـه در شـام سـاخته بـود، آنچنـان                ) سبز(مى كنند، يزيدى كه كاخ اخضر       )) معاويه  

ه بعضى نوشته اند ك   .  را مى باخت       بارگاه مجللى بود كه هركس با ديدن آن بارگاه ، آن خدم و حشم ، خودش                 
افراد مى بايست از هفت تالار مى گذشتند تا به تالار آخرى مى رسيدند كه يزيد روى تخت مـزين و مرصـعى                       
نشسته بود و تمام اعيان و اشراف و اعاظم سفراى كشورهاى خارجى نيز، روى كرسى هاى طلا يا نقره نشسته          

 .بودند
سير رنج ديده و رنج كشـيده ، چنـان مـوجى در         ا) س  (در اين شرايط اين عده از اسرا را وارد مى كنند و زينب              

يزيـد  . روحش پيدا شد و چنان حركتى در جمعيت ايجاد كرد كه ، يزيد معروف به فصاحت و بلاغـت لال شـد                     
زينب فريـادش بلنـد     . شعرهايى را خودش مى خواند و به چنين موفقيتى كه نصيبش شده است افتخار مى كند               

تو خيال مى كنى اين كه امروز ما را اسير كرده اى و تمام              . ت انداخته اى    خيلى باد به دماغ   ! اى يزيد : مى شود 
اقطار زمين را بر ما گرفته اى و ما در مشت نوكرهاى تو هستيم يك نعمت و موهبتى از طرف خداونـد بـر تـو                          
است به خدا قسم تو الان در نظر من بسيار كوچك ، حقير و بسـيار پسـت هسـتى و مـن بـراى تـو يـك ذره                           

 .ت قائل نيستم شخصي
 .چنان خطبه اى در آن مجلس خواند كه يزيد لال و ساكت باقى ماند
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 داستان پيامبر اكرم و مرد يهودى 

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

و مدعى شد كه من از شما طلبكار هسـتم و الان در همـين               ) ص  (آمد خدمت رسول اكرم     ) يهودى  (شخصى  
 .ايستى طلب مرا بدهيدكوچه هم ب

. اولا كه شما از من طلبكار نيستيد، ثانيا اجازه بدهيد كه من بروم منزل و پول براى شما بياورم      : پيامبر فرمودند 
 .پول همراه من در حال حاضر نيست 

يشـتر  با او نرمش نشان دادند، او ب) ص (هر چه پيامبر . يك قدم نمى گذارم از اينجا برداريد    : مرد يهودى گفت    
خشونت نشان مى داد تا آنجا كه عبا و رداى پيامبر را گرفت و دور گردن پيچيد و كشيد، كه اثـر قرمـزى آن ،                          

مسلمين ديدنـد يـك يهـودى جلـو         . در گردن مبارك پيامبر بجاى ماند و حضرت مى خواستند به مسجد بروند            
نـه  : حضرت فرمود.  احيانا او را كتك بزنندمسلمين خواستند او را كنار بزنند و   . را گرفته است    ) ص  (رسول االله   

شما كارى نداشته باشيد آنقدر نرمش نشان دادند كه مرد يهودى اسـلام  . من خودم مى دانم با رفيقم چه بكنم  
. اشهد ان لا اله الا االله و اشهد انـك رسـول االله      : و گفت   . آورده و در همان جا شهادتين را به زبان جارى كرد          

و شما مسـلما    . و اين تحمل يك انسان عادى نيست        . تى كه داريد، اين همه تحمل مى كنيد       شما با چنين قدر   
 . از جانب خداوند مبعوث شده ايد
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 معنويت در مبارزه 

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

ه بيايـد از جلـو اوضـاع را         در صبح عاشورا شمر، آن بدبختى كه شايد در دنيا نظير نداشته باشد، شتاب داشت ك               
اصرار داشت كه از پشت خيمه ها بيايد بلكه دست به يك جنايتى بزند، ولى نمى دانست كه امام حسـين      . ببيند

قبلا دستور داده كه خيمه ها را نزديك به يكديگر، به شكل منحنى برپا دارند، پشت آنها را خندق بكنند و                     ) ع  (
وقتى شمر ملعون آمد و با اين وضع مواجه شد ناراحت گرديد . اند حمله كنددر آن آتش برپا بكنند، تا دشمن نتو   

عرض كرد يا اباعبداالله ، اجازه دهيـد الان او          ) ع  (يكى از اصحاب امام حسين      . و شروع كرد به فحاشى كردن       
لعـون چـه   او گمان كرد كه حضرت توجه ندارند كه شمر م. نه : حضرت فرمودند. را با يك تير از پاى دربياورم     

من او را مى شناسم كه چه فـرد شـقى           : در جواب اصحاب ، عرض كرد     ) ع  (حضرت امام حسين    . خبيثى است   
من نمى خـواهم تـا در      : پس چرا اجازه نمى دهيد به حساب او برسيم ؟ حضرت فرمودند           : اصحاب گفتند . است  

 به جنگ و خونريزى نزننـد مـن         ميان ما جنگ برقرار نشده است ، من جنگ را شروع كرده باشم تا آنها دست               
 . دست به جنگ نمى زنم و شروع نمى كنم 
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 بدانم بهتر است يا ندانم 

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

كه ) دانشمندان  (ابوريحان لحظات پايانى عمر پر بركت خود را طى مى كرد و در حال احتضار بود يكى از فقها                    
د اطلاع پيدا كرد كه ابوريحان در چنين حالى است ، به عيادتش رفت ، ابوريحان هنوز به هوش همسايه اش بو

تا چشمش به فقيه افتاد يك مسئله فقهى از باب ارث يا مطلب ديگرى از او سؤ ال كرد، فقيه تعجب نمود                      . بود
 جواب داد، من از تو سؤ       و اعتراض كرد كه تو در اين وقت دارى مى ميرى از من مسئله مى پرسى ؟ ابوريحان                 

خـوب ،   : ال مى كنم آيا من اگر بميرم و بدانم بهتر است و يا بميرم و ندانم ؟ فقيه در جواب ابوريحـان گفـت                         
 .بميرى و بدانى بهتر است 

بعد از اينكه من به خانه برگشتم طولى نكشيد كه فرياد از خانه ابوريحان بلند شد كه ابوريحـان         : فقيه مى گويد  
 .و دار دنيا را وداع فرموددرگذشت 

 . اين مرد بزرگ داراى همتى بزرگ در راه دانش بوده و خيلى براى علم و عالم ارزش قائل بوده است 
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 على محبوبترين فرد در پيشگاه خدا

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

 :انس بن مالك مى گويد
را انجام مى داد، روزى نوبت من بود، ام ايمن مرغ بريـانى             ) ص  (ارهاى پيامبر   هر روز يكى از فرزندان انصار ك      

 .يا رسول االله ، اين مرغ را خودم گرفته ام و به خاطر شما پخته ام : آورد و گفت ) ص (را به محضر پيغمبر 
همان هنگـام  در . خدايا محبوبترين بندگانت را برسان كه با من در خوردن اين مرغ شركت كند             : حضرت فرمود 
 :پيغمبر فرمودند. در كوبيده شد

پيغمبـر  : گفـتم   . را پشـت در ديـدم       ) ع  (امـام علـى     . گفتم خدا كند مردى از انصار باشد      . انس ، در را باز كن       
در را باز كن ، بـاز       : پيغمبر گفت   . بار ديگر در كوبيده شد    . مشغول كارى است ، برگشتم و بر سر جايم ايستادم           

پيغمبر مشغول كارى است و برگشتم بر سـر         : گفتم  . بود) ع  (در را باز على     . دى از انصار باشد   دعا مى كردم مر   
باز در كوبيده شد، پيغمبر فرمودند، انس ، برو در را باز كن و او را به خانه بياور، تو اولين كسـى                       . جايم ايستادم   

) ص (را به خانه آوردم و با پيغمبـر         ) ع  (من رفتم و على     . نيستى كه قومت را دوست دارى ، او از انصار نيست            
 .مرغ بريان را خوردند
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 داستان نضر بن حارث و شكست او در برابر منطق قرآن 

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

ذرانده نصر بن حارث كه از افراد هوشمند، زيرك و كاردان قريش بود و پاسى از عمر خود را در حيره و عراق گ                      
بود، از وضع شاهان ايران و دلاوران آن سامان مانند رسـتم ، اسـفنديار و عقايـد ايرانيـان دربـاره خيـر و شـر،                           

تصـويب كردنـد نضـر بـن     )) دار النـدوه  ((انتخاب كردند و ) ص (او را براى مبارزه با پيغمبر      . اطلاعاتى داشت   
ايرانيان و سرگذشت شاهان آنـان ، قلـوب مـردم را از             حارث با معركه گيرى در كوچه و بازار و نقل داستانهاى            

استماع سخنان پيامبر به خود جلب كند، براى آن كه از مقام آن حضـرت بكاهـد و سـخنان و قـرآن او را بـى                           
چـه فرقـى دارد؟ او داسـتان        ) ص  (مردم ، سخنان من با گفته هاى محمد         : ارزش جلوه دهد، مرتب مى گفت       

د، كه گرفتار خشم و قهر الهى شدند، من هم سرگذشت عـده اى را تشـريح مـى           گروهى را براى شما مى خوان     
 .كنم كه غرق نعمت بودند و ساليان درازى است كه در روى زمين حكومت مى كنند

اين نقشه به قدرى احمقانه بود كه چند روز، بيشتر ادامه پيدا نكرد و خـود قـريش از شـنيدن سـخنان بيهـوده                         
ز دور او پراكنده شدند و نهايتا نقشه شوم قـريش در رابطـه بـا مقابلـه نمـودن بـا                      نضربن حارث خسته شده و ا     

سخنان پيامبر و قرآن به شكست انجاميد و باعث شد تا عده ديگرى نيز به اسلام ايمان آورند و مجذوب قرآن                     
 .گردند
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 داستان حليمه سعديه 

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

 . دختر ابى ذويب از قبيله سعد بن بكر هوزان بوده است حليمه
رسم اشراف عرب اين بود كه فرزندان خود را به دايه ها مى سپردند و دايگان معمولا بيرون شهرها زندگى مى                 

 .كردند تا كودكان را در هواى صحرا پرورش دهند، رشد و نمو كامل و استخوان بندى آنها محكمتر شود
وباى شهر مكه كه خطر آن براى نوزادان بيشتر بود مصون بماننـد و زبـان عربـى را در يـك                      ضمنا از بيمارى    

در اين قسمت ، دايگان قبيله بنى سعد مشهور بودند، آنها در موقع معينـى بـه                 . منطقه دست نخورده ياد بگيرند    
 .مكه مى آمدند، هر كدام نوزادى را گرفته همراه خود مى بردند

گذشته بود كه دايگان قبيله بنى سعد به مكـه آمدنـد و آن سـال ، قحطـى                   ) ص  (مبر اكرم   چهار ماه از تولد پيا    
 :گروهى از تاريخ نويسان مى گويند. سالى عجيبى بود، از اين نظر به كمك اشراف ، بيش از حد نيازمند بودند

ال غيـر يتـيم را      شير بدهند، زيرا بيشتر طالب بودند كـه اطف ـ        ) ص  (هيچ يك از دايگان حاضر نشدند به محمد         
انتخاب كنند تا از كمكهاى پدران آنها بهره مند شوند و نوعا از گرفتن طفل يتيم سرباز مى زدند، حتى حليمه از 
قبول او سرباز زد ولى چون بر اثر ضعف اندام ، هيچ كس طفل خود را به او نداد ناچار شد كـه رسـول خـدا را                            

را بگيريم و دست خالى برنگرديم شايد       ) محمد(همين طفل يتيم    كه برويم   : بپذيرد و با شوهر خود چنين گفت        
لطف الهى شامل حال ما گردد، اتفاقا حدس او درست درآمد، از آن لحظه كه آماده شد بـه محمـد آن كـودك                        
يتيم ، خدمت كند، الطاف الهى سراسر زندگى او را فرا گرفت و ضـمنا يـادآورى مـى شـود كـه نـوزاد قـريش                           

 .ك از زنان شير ده را نگرفت ، سرانجام حليمه سعديه آمد سينه او را مكيدسينه هيچ ي) محمد(
 .در اين لحظه وجد و سرور خاندان عبدالمطلب را فرا گرفت 

اسـمت  : از بنى سعد، گفـت  : حليمه گفت : از كدام قبيله اى ؟ جواب داد    : عبدالمطلب رو به حليمه كرد و گفت        
آفـرين ، آفـرين ، دو       : از اسم و نام قبيله او بسيار مسرور شد و گفـت             حليمه ، عبدالمطلب    : چيست ؟ جواب داد   

 . خوى پسنديده و دو خصلت شايسته ، يكى سعادت و خوشبختى و ديگرى حلم و بردبارى 
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 خلاصه اى از معراج رسول اكرم

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

شى در تمام نقاط حكـم مـى كـرد، هنگـام آن رسـيده بـود كـه          تاريكى شب همه افق را فرا گرفته بود و خامو         
جانداران در خوابگاههاى خود به استراحت بپردازند و براى مدت محدود چشم از مظاهر طبيعت بپوشند و براى                  

 .فعاليت روزانه خود تجديد قوا كنند
به استراحت بپردازنـد ولـى      پيامبر بزرگ اسلام نيز از اين قانون مستثنى نبود و مى خواست پس از اداء فريضه                 

يك مرتبه صداى آشنايى به گوش او رسيد، آن صدا از جبرئيل امين بود كه به او مى گفت امشب سفر عجيبى                      
 .در پيش داريد و من ماءمورم با تو باشم و نقاط مختلف گيتى را با مركب فضا پيمايى به نام براق بپيماييد

آغاز كـرد، بـا همـان مركـب بـه      ) خواهر اميرمؤ منان (خانه ام هانى   سفر با شكوه خود را از       ) ص  (پيامبر اكرم   
كه آن را مسجد الاقصى نيز مى نامند روانه شد، در مدت بسيار كوتـاهى در آن نقطـه                   )) بيت المقدس   ((سوى  

كه زادگاه حضرت مسـيح اسـت و از منـازل انبيـاء و آثـار و                 )) بيت اللحم   ((از نقاط مختلف مسجد،     . پايين آمد 
اه آنها ديدن به عمل آورد و در برخى از منازل دو ركعت نماز گذارد سپس قسـمت دوم از برنامـه خـود را                         جايگ

آغاز فرمود، از همان نقطه به سوى آسمانها پرواز نمود، ستارگان و نظام جهان بـالا را مشـاهده كـرد، بـا ارواح                        
بازديدى بـه عمـل آورد،      )  و دوزخ    بهشت(پيامبران و فرشتگان آسمانى سخن گفت ، از مراكز رحمت و عذاب             

درجات بهشتيان و اشباح دوزخيان را از نزديك مشاهده فرمود و در نتيجه از رموز هستى ، اسرار جهان آفرينش  
سپس به سير خود ادامـه داد و بـه          . ، وسعت عالم خلقت و آثار قدرت بى پايان خداوند متعال كاملا آگاه گشت               

در اين هنگام برنامه وى پايـان       . را سراپا پوشيده از شكوه و جلال و عظمت ديد         رسيد و آن    )) سدرة المنتهى   ((
سپس ماءمور شد از همان راهى كه پرواز نموده بود بازگشت نمايد و در مراجعت نيز در بيـت المقـدس                     . يافت  

 حـالى كـه     فرود آمد و در راه مكه و وطن خود را پيش گرفت ، در بين راه به كاروان تجارتى قريش برخورد در                     
آنان شترى را گم كرده بودند و به دنبال آن مى گشـتند و از آبـى كـه در ميـان ظرفهـا بـود قـدرى خـورده و                      
باقيمانده آن را به روى زمين ريخت و بنا به روايتى روپوشى روى آن گـذارد، و از مركـب فضـاپيماى خـود در                         

ار راز خود را به او گفت و در روز همان شب ، در              پيش از طلوع فجر پايين آمد و براى اولين ب         )) ام هانى   ((خانه  
مجامع و محافل قريش پرده از راز خود برداشت و داستان معراج و سير شـگفت انگيـز او كـه در فكـر قـريش                      
. امرى ممتنع و محال بود، در تمام مراكز دهن به دهن گشت و سران قريش را بـيش از همـه عصـبانى نمـود                        

ب او برخاستند و گفتند اكنون در مكه كسانى هستند كه بيت المقدس را ديـده                قريش به عادت ديرينه به تكذي     
نه تنها خصوصيات ساختمان بيت     ) ص  (كيفيت ساختمان آنجا را تشريح كن ، پيامبر         : اند اگر راست مى گويى      

در  : المقدس را تشريح كرد بلكه حوادثى را كه در ميان مكه و بيت المقدس رخ داده بود بـازگو نمـود و گفـت                       
از : ميان راه به كاروان فلان قبيله برخوردم كه شترى از آنها رميـده و دسـت آن شكسـته بـود قـريش گفتنـد                        

ديدم كه شتر خاكسترى رنگى در پيشاپيش آنهـا         ) ابتداى حرم   (آنها را در تنعيم     : كاروان قريش خبر ده ، گفت       
هر مكه مى شوند، قريش از ايـن خبرهـاى          حركت مى كرد و كجاوه اى روى آن گذارده بودند و اكنون وارد ش             
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براى مـا معلـوم مـى شـود ولـى           ) ص  (اكنون صدق و كذب گفتار محمد       : قطعى سخت عصبانى شدند، گفتند    
مسافرين جزئيات گزارشهاى آن حضرت را نقل نمودند و با          . چيزى نگذشت طلايه كاروان ابوسفيان پديدار شد      
در قرآن كريم سوره اسراء آيـه       ) ص  (ريش جريان معراج پيامبر     اين وصف باز هم عده اى از مشركين و كفار ق          

اكثر علماى شيعه و برخى از علماى اهل تسنن نيز معتقد هستند            .  و در بعضى احاديث معتبر بيان شده است          1
 .هم روحانى و هم جسمانى بوده است ) ص (كه معراج رسول اكرم 
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  داستان غزوه ذى الامر

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

 .دور هم گرد آمده و در صدد تسخير مدينه هستند)) عطفان ((به مدينه گزارش رسيد، كه قبيله 
با چهار صد و پنجاه نفر به سوى لشكر دشمن روانه شد، دشمن دسـت و پـاى خـود را گـم                   ) ص  (رسول اكرم   

را تر نمود، پيامبر مقدارى     ) ص  (ان شديدى باريد و لباسهاى پيامبر       كرده و به كوهها پناه برد، در اين لحظه بار         
دشـمن  . از لشكر فاصله گرفت سپس پيراهن خود را بيرون آورده روى درختى افكند و خود زير سايه اى آرميد                  

از بالاى كوه حركات پيامبر را مى ديد، پهلوانى از دشمن ، فرصت را مغتنم شمرده بـا شمشـير برهنـه از كـوه                         
امروز نگهدار تو از شمشير برنده      : ايين آمد، با شمشير كشيده بالاى سر پيامبر ايستاد و با صداى خشنى گفت               پ

 )).االله : ((من كيست ؟ رسول خدا با صداى بلند فرمود
 اين كلمه آنچنان در او تاءثير كرد كه رعب و لرزه در اندام او افكند و بى اختيار شمشير از دست او افتاد، پيامبر                       

حافظ جان تو از من كيست ؟ از آنجا كه          : بلافاصله از جاى برخاسته شمشير برداشت و به او حمله كرد و فرمود            
او مشرك بود و خدايان چوبى خود را پست تر از آن ديد كه در اين لحظه حسـاس از او دفـاع كننـد در پاسـخ                            

 اسلام آورد ولى اسـلام او از روى تـرس           تاريخ نويسان نوشته اند كه او در اين لحظه        . هيچ كس   : پيامبر گفت   
زيرا شكست غيـر منتظـره و   . نبود، زيرا بعدها در اسلام خود باقى بود، علت اسلام او بيدارى فطرت پاك او بود             

ايمان ) ص  (پيامبر  . ارتباطى با عالم ديگر دارد    ) ص  (اعجازآميز، او را متوجه عالم ديگر كرد و فهميد كه پيامبر            
شمشير او را پس داد، او پس از آن چند قدم برداشت ، شمشـير خـود را تسـليم پيـامبر نمـود و              او را پذيرفت و     

 .سزاوارتريد) شمشير(شما كه رهبر اين فوج اصلاحى هستيد به اين سلاح : پوزش طلبيد و گفت 
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 تبديل قبله از بيت المقدس به سوى مسجدالحرام 

 يمبسِمِ اللهِّ الرَّْحمنِ الْرَّح
 

درسـت  . به مدينه نگذشته بود، كه زمزمه مخالفت از ناحيه يهود بلند شـد    ) ص  (هنوز چند ماه از هجرت پيامبر       
مسلمانان از اين به بعد كعبه است و در اوقات نماز بايد            )) قبله  ((در هفدهمين ماه هجرت دستور مؤ كد آمد كه          

تمام در مكه به سوى بيت المقدس نماز مى خواند و           سيزده سال   ) ص  (پيامبر اكرم   . متوجه مسجدالحرام گردند  
پس از مهاجرت به مدينه دستور الهى اين بود كه به وضع سابق از نظر قبله ادامه دهد و قبله اى كه يهوديـان                        
به آن نماز مى گذارند، مسلمانان نيز به آن طرف نماز بگذارند و اين خود يك نوع همكارى و نزديك كردن دو                      

ديد بود ولى رشد و ترقى مسلمانان باعث شد كه خوف و ترس ، محافل يهـود را فراگيـرد زيـرا                      آيين قديم و ج   
ترقيات روز افزون آنها نشان مى داد، كه آيين اسلام سراسر شبه جزيـره را در انـدك مـدتى خواهـد گرفـت و                         

 .قدرت و آيين يهود را از بين خواهند برد از اين نظر شروع به كارشكنى كردند
هاى گوناگونى مسلمانان و رهبر عاليقدر آنها را آزار مى دادند از آن جمله مسئله نماز گزاردن به طـرف                    و از راه  

مدعى اسـت كـه داراى آيـين مسـتقلى اسـت و آيـين و                ) ص  (محمد  : بيت المقدس را پيش كشيدند و گفتند      
له مستقلى ندارد و بـه قبلـه        آيينهاى گذشته مى باشد در صورتى كه او هنوز قب         ) از بين برنده    (شريعت او ناسخ    

 .يهود نماز مى گذارد
شنيدن اين خبر براى پيامبر گران آمد نيمه شبها از خانه بيرون مى آمد به آسمان نگاه مى كرد، در انتظار نزول              

 .وحى بود، كه دستورى در اين باره نازل گردد، چنانكه آيه زير اين مطلب را حكايت مى كند
 .144بقره آيه )) سماء فلنولينك قبلة ترضاهاقد نرى تقلب وجهك فى ال((

 .نگاههاى معنى دار تو را به آسمان مى بينم ترا به سوى قبله اى كه رضايت تو را جلب مى كند مى گردانيم 
از آيات قرآن استفاده مى شود، كه تبديل قبله علاوه بر اعتراض يهود، جهت ديگرى نيز داشته است و آن اين                     

انى داشت و مقصود اين بود كه مؤ من واقعى و حقيقى از مدعيان ايمان كه در ادعاى خود كه مسئله جنبه امتح
 .اين افراد را خوب بشناسد) ص (كاذب بودند تميز داده شود و پيامبر 

زيرا پيروى از فرمان دوم كه در حالت نماز، متوجه مسجد الحرام كردند نشانه ايمان و اخلاص به آيـين جديـد                      
البته از تاريخ اسلام و مطالعه اوضاع شـبه جزيـره علـل             .  توقف علامت دو دلى و نفاق است         بود و سرپيچى و   

 .ديگرى نيز به دست مى آيد
ساخته شده بود مورد تعظيم جامعه عرب بود، قبله قرار          ) ع  (كعبه به دست قهرمان توحيد حضرت ابراهيم        : اولا

 مى ساخت و آنها را براى پذيرفتن آيـين اسـلام و             دادن چنين نقطه اى موجبات رضايت عموم اعراب را فراهم         
دين توحيد راغب مى نمود و هيچ هدفى بالاتر از آن نبود كه مشركان سرسـخت و لجـوج و بازمانـده از قافلـه      

 .تمدن ايمان آورند و به وسيله آنها آيين اسلام در سرتاسر نقاط جهان منتشر گردد
ميدى به ايمان آوردن آنها نبود لازم به نظر مى رسيد، زيرا آنان هر              ثانيا فاصله گيرى از يهود آن روز كه هيچ ا         

 كشيدن سؤ الات پيچيده وقت پيامبر را گرفتـه و بـه گمـان خـود ابـراز       ساعت كارشكنى مى كردند و با پيش      
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اطلاع و دانش مى كردند و تبديل قبيله يكى از مظاهر فاصله گيرى و دورى از يهود، بالاخره اسـلامى كـه از                       
 .ر نظر برترى دارد بايد به طورى جلوه كند كه نقاط تكامل و برترى آن روشن و بارز باشده

دو ركعت از نماز ظهر خوانـده بـود جبرييـل فـرود آمـد و      ) ص (با در نظر گرفتن اين جهات در حالى كه پيامبر 
 .را كه به سوى مسجدالحرام متوجه گردد) ص (پيامبر 

دست پيامبر را گرفته متوجه مسجدالحرام نمود زنان و مردانـى كـه در              : است  و در برخى از روايات چنين آمده        
 .مسجد بودند از او پيروى كرده و از آن روز كعبه ، قبله مستقل مسلمانان اعلام گرديد
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  خطبه قاصعه -داستانى از نهج البلاغه 

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

تو امر : پيغمبر صلى االله عليه و آله و سلم بودم زمانى كه گروهى از بزرگان قريش نزد او آمدند و گفتند          و من با    
ادعا مى كنى كه پدران تو و نه كسى از خاندان تو آن را ادعا نكرده است و ما از تـو  ) نبوت و پيغمبرى (بزرگى  

به ما بنمـايى مـى دانـيم پيـامبر و فرسـتاده از      كارى درخواست مى نماييم كه اگر آن را براى ما به جا آورى و        
 .جانب خدا هستى و اگر به جا نياورى مى دانيم جادوگر و دروغگو هستى 

 چه مى خواهيد؟: فرمود) ص (پيامبر 
 .اين درخت را براى ما بخوان تا ريشه هايش از زمين كنده شده ، آمده و جلوى رويت بياستد: گفتند
 شما را برآورد، آيا ايمان مى آوريد و به            بر همه چيز توانايى دارد، اگر اين خواهش         خداوند  : فرمود) ص  (پيغمبر  

 .آرى : گفتند. حق گواهى مى دهيد
ايمان نمى آوريد، ) اسلام (من به شما نشان مى دهم آنچه را مى طلبيد و مى دانم كه به خير و نيكويى : فرمود

مراد ( در جنگ كشته مى گردد و در چاه انداخته مى شود  باقى مانده  بين من و شما كسى هست كه به كفرش          
از جملـه   ). چاهى است كه آن را بدر مى ناميدند كه بين مكه و مدينه واقع شده ، و به مدينـه نزديكتـر اسـت                         

كسانى كه در جنگ بدر، بعد از كشته شدن در آن چاه افكنده شدند، عتبه ، شيبه ، دو پسر ربيعه ، اميه ابن عبد                       
 .ابوجهل و وليد بن مغيره بودندشمس ، 

اى درخت اگر تو به خدا و روز رستاخيز ايمان دارى و مى دانى من پيغمبر خـدا  : فرمود) ص (پس از آن پيغمبر    
سوگند به خدايى كه آن حضرت ره بـه  . هستم ، با ريشه هاى خود كنده شو و به فرمان خدا جلوى من بايست  

نده شد و آمد در حالى كه صدايى سخت داشت و صدايى مانند صداى حق برانگيخت ، درخت با ريشه هايش ك
مانند مرغ پر و بال زنان ايستاد، شاخه بلند خود را بر سـر رسـول                ) ص  (بالهاى مرغان ، تا بين دو دست پيامبر         

بودم ، پس چـون     ) ص  (من در طرف راست آن حضرت       . و بعضى از شاخه هايش را بر دوش من افكند         ) ص  (
 را ديدند از روى سرافرازى و گردنكشى گفتند بفرما تا پس ، درخت را با آن درخواست فرمـان داد،                     آن گروه آن  

آنگاه نيمه آن به سوى آن حضرت رو آورد كه به شگفت ترين روى آوردن و سخت ترين صدا كردن مى مانـد          
قـرار گرفـت ،   ) ص ( خـدا  و نزديك بود به رسـول     ) از اول با شتاب تر فرمان آن بزرگوار را اجابت اجابت نمود           (

امر كن اين نيمه باز گردد و به نيمه خود بپيوندد همچنـان كـه از اول                 : پس از روى ناسپاسى و ستيزگى گفتند      
اى رسول خـدا    . سزاوار پرستش جز خدا نيست      : من گفتم   . امر فرمود درخت باز گشت      ) ص  (بود، پس پيغمبر    

اقرار كردم به اين كه درخت به فرمان و خواست خدا، امر تو             من نخستين كسى هستم كه ايمان به تو آوردم و           
 .را به جا آورد و آنچه را كه كرد براى اعتراف پيغمبرى تو و احترام فرمانت بود

جادوگر بسيار دروغگويى است ، شگفت جادويى كه در آن          : گفتند) كفار و مشركين قريش     (پس همه آن گروه     
آيا تو را در كارت تدصيق مـى نمايـد غيـر از ماننـد ايـن شـخص ؟ كـه                      : گفتند) ص  (چابك است و به پيامبر      
از آن گروهى هستم كه در راه خدا، آنان را از توبيخ سرزنش كننده اى باز نمى ) على (قصدشان من بودم و من 
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چهره آنها، چهره راستگويان و سخنانشان سخن نيكوكاران است ، شـب را آبـاد كننـده و روز را نشـانه و                       . دارد
اهنما هستند، به ريسمان قرآن خود را مى آويزنـد، راههـاى خـدا و روشـهاى پيـامبرش را زنـده مـى كننـد،                          ر

 .گردنكشى و نادرستى و تبهكارى نمى كنند، دلهايشان را در بهشت و بدنهايشان مشغول كار است 
 
با . ت فرموده است اين همان روح بزرگ نبوت وسعه صدرى است كه خداوند به رهبر عاليقدر اسلام مرحم]. 1[

 . اين كه با دهها عنوان مى توانست قاتل عمو را اعدام كند، مع الوصف او را آزاد نمود
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 داستان زن فداكار 

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

به احد آمد و شهيدان هند، . هند همسر عمرو بن جموح وى دختر عمرو بن حزام ، همسر عبداالله انصارى است 
در مدينه انتشار يافته بود . و عزيزان خود را از روى خاك برداشت و بر روى شتر انداخت و رهسپار مدينه گرديد 

زنان براى يافتن خبـر صـحيح ، از حـال پيـامبر، رهسـپار               . در صحنه جنگ كشته شده است       ) ص  (كه پيامبر   
 خدا ملاقات كرد، آنان از وى حال رسول خدا را سـؤ ال نمودنـد،        بودند او در نيمه راه با همسران رسول       )) احد((

اين زن در حالى كه اجساد شوهرش و برادر و فرزند خود را بر شترى بسته و به مدينه مى بـرد مثـل ايـن كـه                  
خبـر خوشـى دارم و آن ايـن كـه           : كوچكترين مصيبت متوجه وى نگرديده بود، با قيافـه بـاز بـه آنـان گفـت                  

 .ده و سالم است ؛ در برابر اين نعمت بزرگ تمام مصائب ، كوچك و ناچيز است زن) ص (پيامبر
سـپس از وى پرسـيدند      . خداوند كافران را در حالى كه مملو از خشم و غضب بودند گردانيد            : خبر ديگر اين كه     

 ، مـى    يكى شوهرم ، ديگرى فرزندم ، سومى بـرادرم        . مربوط به من است     : كه اين جنازه ها از كيست ؟ گفت         
 .برم در مدينه به خاك بسپارم 

بار ديگر در اين صحنه از تاريخ اسلام يكى از عاليترين اثر ايمان كه همان ناچيز شمردن مصائب و هضم تمام                     
مكتب ماديت هرگـز نتوانسـته اسـت چنـين زنـان و             .  است ، تجلى مى كند       شدائد و آلام در راه هدف مقدس        

اين داستان  . راد براى هدف مى جنگند، نه براى زندگى مادى و نيل به مقام              اين اف . مردان فداكارى تربيت كند   
، شگفت انگيز است و هرگز با مقياسهاى مادى و قواعدى كه ماديت بـراى تحليـل مسـائل تـاريخى طراحـى                       

ز و  فقط مردان الهى و كسانى كه به تاءثير عالم بالا اعتقاد دارند و مسائل اعجـا               . نموده است ، تطبيق نمى كند     
هند، : اينك ادامه داستان    . كرامت را حل كرده اند مى توانند داستان را تحليل نموده و از هر نظر صحيح بدانند                

زنـى از زنـان رسـول       . اما شتر به زحمت راه مى رفت        . مهار شتر را در دست داشت ، به سوى مدينه مى كشيد           
اين شتر بسيار نيرومند است و مى تواند بـار   : لابد بار شتر سنگين است ، هند در پاسخ گفت       : گفت  ) ص  (خدا  

زيرا هر موقع روى شتر را به طرف احد بر مى گردانم ، اين حيوان بـه                 . شتر را بردارد و حتما علت ديگرى دارد       
آسانى مى رود ولى هر موقع آن را به سمت مدينه مى نمايم به زحمت كشيده مى شود و يا زانو به زمـين مـى              

)) احـد ((او با همان شتر و اجساد بـه         . فت كه به احد برگردد و پيامبر را از جريان آگاه سازد           هند تصميم گر  . زند
 :گفت ) ص (آمد و وضع راه رفتن شتر را به پيامبر 

هنگام كه شترت به سوى ميدان رفت از خدا چه خواست ؟ وى عرض كردم شوهرم رو به درگـاه         : پيامبر فرمود 
علـت ايـن امتنـاع روشـن گرديـد دعـاى       : پيامبر فرمـود . ه خانه ام باز نگردان خداوندا، مرا ب: خدا كرد و گفت    

بر تو لازم است كه هر      . برگردد)) عمرو((شوهرت مستجاب شده ، خداوند نمى خواهد اين جنازه به سوى خانه             
هنـد  به خاك بسپارى و بدان كه اين سه نفر در سراى ديگر پيش هم خوا              )) احد((سه جنازه را در اين سرزمين       

هند در حالى كه اشك از گوشه چشمانش مى ريخت از پيامبر درخواست كرد، كه از خداوند بخواهند كه او                    . بود
 . آنها باشد نيز در سراى آخرت پيش 
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ولى .  اسلام كم و بيش وجود داشت           ارتش   افسران رشيد و از جان گذشته ، قهرمانان نيرومند و قوى پنجه در            
 .ثبت و در حقيقت سطور طلايى تاريخ نبردهاى اسلام را تشكيل مى دهد)) حمزة بن عبدالمطلب ((دلاوريهاى 

حمزه عموى پيامبر اسلام از شجاعان عرب و از افسران بنام اسلام بود، او بود كه با كمال اصرار ميـل داشـت                       
 به نبرد بپردازد، او بود كه با قدرت هر چه تمامتر پيامبر را در لحظـات                   با قريش   )) ه  مدين((كه ارتش در بيرون     

ابوجهل ((حساس در مكه از شر بت پرستان حفظ نمود و در انجمن بزرگ قريش به جبران توهين و اذيتى كه                      
وى همـان افسـر     . بـود درباره پيامبر انجام داده بود، سر او را شكست و كسى را قدرت مقاومت در برابـر او ن                  )) 

را از پاى درآورد، گروهـى را مجـروح و   )) شيبه ((قهرمان رشيد قريش )) بدر((ارشد و جانبازى بود كه در جنگ  
هدفى جز دفاع از حريم حق و فضيلت و برقـرارى آزادى در زنـدگى انسـانها                 . عده اى را به ديار نيستى فرستاد      

 .نداشت 
حمزه را به دل داشت ، تصميم داشت كه به هر قيمتى كه باشـد، انتقـام                 هند، همسر ابوسفيان دختر عتبه كينه       

 .پدر را از مسلمانان بگيرد
وحشى ، قهرمان حبشى كه غلام جبير مطعم بود و عموى جبير نيز كه در جنگ بدر كشته شده بـود از طـرف                        

 .هند ماءمور بود كه با بكار بردن حيله و مكر به آرمان دختر عتبه سر و صورت بدهد
را براى گرفتن انتقام خـون پـدر از پـاى           ) پيامبر، على ، حمزه     (وى به وحشى پيشنهاد كرد كه يكى از سه نفر           

من هرگز دسترسى به محمد نمى توانم پيدا كنم زيرا يـاران او از همـه                : قهرمان حبشى در پاسخ گفت      . درآورد
 .كس به او نزديكترند، على در ميدان نبرد فوق العاده بيدار است 

 
ولى خشم و غضب حمزه در جنگ به قدرى زياد است كه در موقع نبرد متوجه اطراف خـود نمـى شـود شـايد                         

هند به همين مقدار راضى شد و قول داد كه اگر در ايـن راه               . بتوانم او را از طريق حيله و اغفال از پاى درآورم            
زيرا عمـوى وى    . بست  ) وحشى  ( غلام خود    موفق شود، او را آزاد كند گروهى معتقدند كه اين قرارداد جبير، با            

روز احد من به دنبال حمزه بودم و به سان شيرى غران به             : مى گويد ) وحشى  (غلام  . كشته شده بود  )) بدر((در  
من خود را پشـت درختهـا و سـنگها          . قلب سپاه حمله مى برد و به هركس مى رسيد او را بى جان مى ساخت                 

نمى ديد، او مشغول نبرد بود كه من از كمين در آمدم ، چون يك فرد حبشـى                  پنهان كردم به طورى كه او مرا        
خود را پس از حركت     )) زوبين  ((از فاصله معينى    . بودم حربه خود را مانند آنها مى انداختم و كمتر خطا مى كرد            

مـن  او خواست بـه سـوى       . مخصوصى به سوى او افكندم ، حربه بر پشتش نشست و از ميان دو پاى او درآمد                
سـپس بـا   . حمله كند ولى شدت درد او را از مقصد باز داشت و به همان حالت ماند تا روح از بـدنش جـدا شـد                 

. كمال احتياط به سوى او رفتم حربه خود را درآورده و به لشگرگاه قريش برگشتم و به انتظـار آزادى نشسـتم                       
را فتح كردند، من به سوى طائف فرار        پس از جنگ احد من مدتها در مكه مى زيستم تا آن كه مسلمانان مكه                
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ولى شنيدم كه هركس ولو هـر       . چيزى نگذشت تا آن كه شعاع قدرت اسلام تا حدود طائف كشيده شد            . كردم  
من در حالى كه شـهادتين      . از تقصير او مى گذرد    ) ص  (اندازه مجرم باشد اگر به آيين توحيد ايمان آورد پيامبر           

تو همان وحشـى    : ا در خدمت پيامبر رساندم ، ديده پيامبر بر من افتاد فرمود           را بر زبان جارى مى ساختم خود ر       
چگونه حمزه را كشتى ؟ من عين همين جريان را نقل كردم ، رسول خـدا                : بلى ، فرمود  : هستى ؟ عرض كردم     

گرفتـه  زيرا مصيبت جانگداز عمويم بـه دسـت تـو انجـام     )) تا زنده اى تو را نبينم : ((متاءثر شد و فرمود ) ص  (
 .است
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) ص  (حتى نماينده زنان مدينه حضـور پيـامبر اكـرم           . جاى گفتگو نيست كه جهاد براى زنان در اسلام نيست           
ه ما تمام كارهاى شوهران را شرفياب گرديد و درباره اين محروميت با رسول خدا سخن گفت و اعتراض كرد ك    
ولى مـا جامعـه زنـان از ايـن          . از نظر زندگى تاءمين مى نماييم و آنان با خاطر آرام در جهاد شركت مى نمايند               

اگر روى يك سلسله علل     : حضرت به وسيله او به جامعه زنان مدينه پيغام داد و فرمود           . فيض بزرگ محروميم    
ه ايد ولى شما مى توانيد با قيام به وظايف شوهردارى فيض جهاد را              فطرى و اجتماعى از اين فيض محروم شد       

 .ترك كنيد
 :و اين جمله تاريخى را فرمودند

 )) و ان حسن التبعل يعدل ذلك كله ((
 .برابرى مى كند)) فى سبيل االله ((يعنى قيام به وظايف شوهردارى به وجه صحيح با جهاد 

راى كمك به مجاهدان كه بيشتر فرزندان و بـرادران و خويشـاوندان             ولى گاهى برخى از بانوان تجربه ديده ، ب        
آنها بودند، همراه مجاهدان از مدينه بيرون مى آمدند و آنها با سيراب كردن تشنگان ، شستن لباسهاى سربازان 

 .و پانسمان كردن زخم مجروحان به پيروزى مسلمانان كمك مى كردند
 من براى رسانيدن آب به سربازان اسلام در احد شركت كردم تا آنجا              :ام عامر كه نام وى نسيبه است مى گويد        

مسـلمانان  . ليكن چيزى نگذشـت كـه يـك مرتبـه ورق برگشـت      . كه ديدم نسيم فتح پيروزى مسلمانان وزيد 
من ديدم جان پيامبر در معرض خطر قرار گرفت ، وظيفه ديدم بـه قيمـت                . شكست خورده و پا به فرار گذاردند      

شمشيرى كـه بـه دسـت آورده     مشك آب را به زمين گذاردم با. م شود، از پيامبر اسلام دفاع كنم جانم هم تما 
بودم از حملات دشمن مى كاستم ، گاهى تيراندازى مى كردم ، در اين لحظه جاى زخمى را كه در شـانه اش                       

د چشم پيامبر به يـك  در آنوقت كه مسلمانان پشت به دشمن كرده و فرار مى كردن : بود، نشان داده و مى گويد     
او سپر خود را انداخت . اكنون كه فرار مى كنى سپر خود را به زمين بيانداز: نفر افتاد كه در حال فرار بود، فرمود      

ناگاه متوجه شدم كه مردى بنام ابن قميئه فرياد مى كشـد            . و من آن سپر را برداشتم و مورد استفاده قرار دادم            
من . حمله آورد ) ص  (يامبر را شناخت و با شمشير برهنه به سوى رسول خدا            محمد كجاست ؟ او پ    : و مى گويد  

بـا ايـن كـه    . و مصعب او را از حركت به سوى مقصد باز داشتيم ، او براى عقب زدن من ضربتى بر شانه ام زد            
 من بر   و ضربات . من چند ضربه بر او زدم ولى ضربه او در من تاءثير كرد و اثر اين ضربه تا يك سال باقى بود                     

) ص  (پيـامبر   . ضربه اى كه متوجه شانه من شد بسيار كارى بـود          . اثر داشتن دو زره در تن ، در او تاءثير ننمود          
زخـم مـادرت را     : فورا يكى از پسرانم را صدا زد و فرمود        . متوجه شانه من گرديد كه خون از آن فوران مى كند          

در اين بين متوجه شدم كه يكـى از پسـرانم زخـم    . وى زخم مرا بست و من دو مرتبه مشغول دفاع شدم           . ببند
برداشته است فورا پارچه هايى را كه براى بستن زخم مجروحان با خـود آورده بـودم درآورده و زخـم پسـرم را                        

فرزندم برخيز و   : ولى براى اينكه هر لحظه وجود پيامبر در آستانه خطر بود، رو به فرزندم كردم و گفتم                  . بستم  
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رسول اكرم از شهامت و رشادت اين زن فداكار سخت در شگفت بود وقتى كـه چشـمش     . باش  مشغول كارزار   
 .به ضارب پسر وى افتاد، فورا او را به نسيبه معرفى كرد و گفت ضارب فرزندت همين مرد است 

مادر دلسوخته پروانه وار دور شمع وجود پيامبر مى گشت ، مثل شير نر به آن مرد حملـه بـرد و شمشـيرى بـه                        
اين بار تعجب پيامبر از شـهامت ايـن زن زيـادتر شـد و از شـدت                  . ساق او نواخت كه او را نقش زمين ساخت          

فـرداى آن   . قصاص فرزند خود را گرفتى      : تعجب خنديد، به طورى كه دندانهاى عقب او آشكار گرديد و فرمود           
همراه لشـكر حركـت كنـد       روز كه حضرت ستون لشكر را به سوى حمراء الاسد حركت داد نسيبه خواست كه                

از حمراءالاسد ) ص (لحظه اى كه پيامبر . ولى زخمهاى سنگينى كه بر او وارد شده بود، اجازه حركت به او نداد
پيـامبر از سـلامت   . بازگشت شخصى را به خانه نسيبه فرستاد تا وضع مزاجى او را به گوش پيامبر گزارش دهد             

ر برابر آن همه فداكارى از پيامبر خواست دعا كند خـدا او را در             اين زن د  . وضع وى آگاه گرديد و خوشحال شد      
 . خدايا اينها را در بهشت همنشين من قرار ده : پيامبر در حق وى دعا كرد.  قرار دهد بهشت ملازم حضرتش 
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دفاع ) ص (دومين افسرى است كه از حريم پيامبر اكرم    ) ع  (پس از امير مؤ منان      ابودجانه افسر فداكار اسلام ،      
به طورى كه خود را سپر پيامبر قرار داده تيرها بر بدن او مى نشست و از اين طريـق وجـود پيـامبر را از                          . نمود

او . ه ابودجانـه دارد   مرحوم سپهر، در ناسخ التواريخ جمله اى دربار       . اين كه هدف تير قرار گيرد حراست مى نمود        
در محاصره مشركان قرار گرفتند چشم پيامبر به ابودجانه افتاد ) ع (و على ) ص (هنگامى كه پيامبر : مى نويسد
ابودجانـه زار زار    . از مـن و مـن از او هسـتم           ) ع  (ابودجانه ، من بيعت خود را از تو برداشتم اما علـى             : و فرمود 

وى همسرم روم كه خواهد مرد، به خانه روم كـه خـراب خواهـد شـد، بـه                   به كجا روم ، به س     : گريسته و گفت    
سوى ثروت و مال خود بروم كه نابود خواهد شد، به ثروت و مال خودم بروم كه نابود خواهد شد، به سوى اجل     

به قطرات اشكى كه از ديدگان ابودجانه مى ريخت افتاد اجازه    ) ص  (وقتى چشم پيامبر    . گريزم كه خواهد رسيد   
در . وجود پيـامبر را از حمـلات سرسـختانه قـريش حفـظ كردنـد              ) ع  (ابودجانه و على    . دامه مبارزه را به او داد     ا

بـه چشـم    ...) عاصم بن ثابت ، سهل حنيف ، طلحه بن عبيداالله و          : (كتابهاى تاريخ به نام افراد ديگرى از قبيل         
ولى آنچه از نظر تاريخ ، قطعى اسـت ،  . يده اند نفر رسان  36مى خورد تا جايى كه برخى تعداد ثابت قدمان را به            

است و حضور غير اين چهار نفر از اصل         ) ام عامر (همان پايدارى اميرمؤ منان ، حمزه ، ابودجانه و بانويى به نام             
 . مشكوك است 
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موقعى كه با دوازده زخم     . بود، كانونى لبريز از ايمان و اخلاص داشت         ) ص  (مبر  سعد ربيع ، از ياران باوفاى پيا      
كشـته  ) ص  (مى گويند محمـد     : از جنگ احد بر روى زمين افتاده بود، مردى از كنار وى گذشت و به او گفت                  

ئـين  كشته شده ولى خداى محمد زنده است و ما در راه نشـر آ ) ص (اگر محمد : سعد به وى گفت     . شده است   
هنگامى كه نائره جنگ خاموش گرديد، پيـامبر بـه يـاد            . خدا جهاد مى كنيم و از حريم توحيد دفاع مى نماييم            

چه كسى مى تواند خبرى از سعد بياورد؟ زيد بن ثابت داوطلب شد، كه مرگ و حيـات                  : سعد ربيع افتاد و گفت      
پيامبر مـرا مـاءمور كـرده از    : گفت . ن يافت او سعد را در ميان كشتگا. سعد و خبر صحيحى براى پيامبر بياورد      

چنـد  : سلام مرا به پيامبر برسـان و بگـو        : سعد گفت   . حال شما تحقيق كنم و خبر صحيحى از شما به او ببرم             
لحظه بيشتر از زندگى سعد باقى نمانده است و خداوند به تو اى پيامبر خدا، بهتـرين پـاداش كـه سـزاوار يـك                    

به انصار و ياران پيامبر سلام برسان و بگو، هرگاه بـه پيـامبر آسـيبى                : ز افزود و گفت     پيامبر است را بدهد و ني     
هنوز فرستاده پيامبر از كنار سعد دور نشده . برسد و شما زنده باشيد، هرگز در پيشگاه خداوند معذور نخواهيد بود

 .بود كه روحش به سوى جهان ديگر پرواز نمود
 

آنچنـان اصـيل و قدرتمنـد و ريشـه دار اسـت كـه               )) حب الذات   ((انشمندان  علاقه انسان به خود و اصطلاح د      
هيچگاه انسان خود را فراموش نمى كند و همه چيز خود را در راه آن فدا مى نمايد ولى قدرت ايمـان و عشـق       

زيرا به تصريح متون تاريخ اين افسر بـا شـهامت در            . به هدف و علاقه به معنويات از آن شگفت انگيزتر است            
سخت ترين لحظه ها كه فاصله چندانى با مرگ نداشت ، خود را فراموش كرده و به ياد وجـود نـازنين پيـامبر                        

كه حفظ او را عاليترين تجلى براى بقاى هدف خود مى دانست ، افتاده بود و تنها پيامى كه بـه وسـيله                       ) ص  (
 . پيامبر غفلت نكنندياران لحظه اى از حفظ و حراست: فرستاده اين بود كه ) زيد بن ثابت (
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يهودان بنى قريظه پس از محاصره شدن توسط پيامبر از او درخواست كردند كه ابولبابه را بفرستد تـا بـا او بـه                  
ى كه وى وراد دژ شـد زنـان و مـردان           ابولبابه سابقا با بنى قريظه پيمان دوستى داشت هنگام        . مشورت بپردازند 

آيا صلاح است كه ما بـدون قيـد و شـرط تسـليم              : يهود، گرد وى جمع شده گريه و شيون آغاز كردند و گفتند           
 .بلى ، ولى با دست اشاره به گلو كرد يعنى اگر تسليم گرديد كشته خواهيد شد: ابولبابه گفت . شويم 

با موجوديت اين دسته كه خطرناكترين جمعيـت بـراى آيـين توحيـد              ) ص  (ابولبابه مى دانست كه پيامبر اكرم       
ولى ابولبابه از اين كه به مصالح عاليه اسلام و مسلمانان خيانت ورزيده و اسـرار آنـان را                 . موافقت نخواهند كرد  

فاش ساخت پشيمان شد و با بدنى لرزان و چهره اى پريده از دژ بيرون آمد و يكسره به مسجد رفت و خـود را                         
يكى از ستونهاى مسجد بست و با خدا پيمان بست كه اگر خداوند از تقصير وى نگذرد، تا پايان عمر به همين                       

 :اين آيه درباره خيانت ابولبابه نازل گرديد: مفسران مى گويند. حالت به سر برد
 .)) يا ايهاالذين آمنوا لا تخونوا االله و الرسول و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون ((
 .27ره انفال آيه سو
اى افراد باايمان هرگز از روى علم به خدا، رسول وى و امانتهايى كه در اختيار شما قرار گرفته اسـت خيانـت                       (

 .)نكنيد، در حالى كه خودتان هم مى دانيد كه خيانت خوب نيست 
 من از خداوند بـراى او        من مى آمد،     اگر قبل از اين عمل پيش       : رسيد، فرمود ) ص  (خبر ابولبابه به پيامبر اكرم      

طلب آمرزش مى كردم و خداوند او را مى بخشيد ولى اكنون بايد بماند تا مغفرت خـدا شـامل حـال او گـردد،                         
همسر وى در اوقات نماز مى آمد گره هاى طنابى را كه با آن خود را به ستون بسته بود باز مى كرد و پـس از                           

شش روز گذشت ، سـحرگاهان كـه پيـامبر مهمـان ام        .  بست   انجام فريضه بار ديگر او را به ستون مسجد مى         
گروهى ديگـر از آنهـا بـه    : ((سلمه بود، پيك وحى فرود آمده آيه زير را كه حاكى از آمرزش ابولبابه است ، آورد  

گناهان خود اعتراف كرده عمل نيك و بد را به هم آميخته اند، شايد خداوند توبه آنها را بپذيرد، خداوند آمرزنده                     
 )102توبه ] (2.))[ رحيم است و

بـه ام سـلمه     ) ص  (پيـامبر   . ديدگان ام سلمه بر چهره نورانى پيامبر در حالى كه خنده اى بر لب داشـت افتـاد                 
 همسر پيامبر بشارت آمرزش ابولبابه      هنگامى كه . خداوند از تقصير ابولبابه گذشت ، برخيز و بشارت بده           : فرمود

اين قيد و بنـدها را      ) ص  (بايد پيامبر اكرم    : را به مردم داد، مرد ريختند كه بندها را باز كنند، ولى ابولبابه گفت               
 .باز نمايد، پيامبر براى اقامه نماز صبح وارد مسجد گرديد و با دستهاى مبارك خود بندها را باز كرد

 آموزنده اى است ، لغزش او روى احساسات نابجاى بود، گريه مـردان و زنـان خـائن ،                    سرگذشت ابولبابه درس  
قدرت خوددارى را از او صلب كرد، راز مسلمانان را فاش ساخت ، ولى قدرت ايمان و ترس از خدا بـالاتر از آن                    

انت در خاطره او خطـور      بود تا آنجا كه او را وادار كرد خيانت خود را آنچنان جبران كند، كه بار ديگر جراءت خي                  
 .نكند
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سپس به تجزيه . درباره فتح خيبر مورخان و سيره نويسان اسلام مطالب زيادى نوشته اند، در اين جا مى آوريم 
نبازى و دلاورى   متون و صفحات تاريخ اسلام در اين غزوه نشان مى دهد كه اگر جا             . و تحليل آن مى پردازيم      

اگر چه برخى از نويسندگان دچار تحريف . خارق العاده اميرمؤ منان نبود، دژهاى خطرناك خيبر گشوده نمى شد      
حقايق شده اند و افسانه اى را در رديف حقايق جلوه داده اند ولى عده قابل ملاحظه اى از نويسندگان محقـق                      

 ادا نموده اند اينك متن اين واقعه تاريخى به طور فشرده از             را در اين مبارزه   ) ع  (شيعه و اهل تسنن سهم على       
 :كتب تاريخى نقل مى شود
. را بگشـايد  )) سـلالم   ((و  )) وطـيح   ((از ناحيه پيـامبر ماءموريـت يافـت دژهـاى           ) ع  (هنگامى كه اميرمؤ منان     

ران ناپذيرى بر حيثيت    دژهايى كه دو فرمانده قبلى موفق به گشودن آنها نشده بودند و با فرار كردن ضربه جب                (
را حمايـل نمـوده و      )) ذوالفقـار (( خـود      زره محكى را بر تن كرد و شمشير مخصـوص           ) ارتش اسلام زده بودند   

كنان و با شهامت خاصى كه شايسته قهرمانان ويژه ميدانهاى جنگ است به سوى دژ حركت كرد و                  )) هروله  ((
، در نزديكى خيبر بر زمين نصـب نمـود در ايـن لحظـه در                به دست او داده بود    ) ص  (پرچم اسلام را كه پيامبر      

خيبر باز گرديد، و دلاوران يهود از در بيرون ريختند، نخست برادر مرحب ، جلـو آمـد هيبـت و نعـره او چنـان                          
مانند كوه پاى بر جا     ) ع  (بودند، بى اختيار عقب رفتند ولى على        ) ع  (مهيب بود كه سربازانى كه پشت سر على         

مرگ برادر، مرحب را سخت     .  اى نگذشت كه جسد مجروح حارث بر روى خاك افتاده و جان سپرد             ماند، لحظه 
او براى گرفتن انتقام برادر در حالى كه غرق سلاح بود و زره يمانى بر تن و كلاهـى                   . غمگين و متاءثر ساخت     

ر داده بود، جلو آمـد  كه از سنگ مخصوص تراشيده شده بود بر سر داشت در حالى كه كلاه خود را روى آن قرا 
 :و به رسم قهرمانان عرب اشعار زير را به عنوان رجز مى خواند

 قد علمت خيبر انى مرحب 
 شاكى السلاح بطل مجرب 

 .يعنى در و ديوار خيبر گواهى مى دهد كه من مرحبم ، قهرمان كارآزموده و مجهز با سلاح جنگى هستم 
 ان غلب الدهر فانى اغلب 

 ماء مخضب و القرن عندى بالد
اگر روزگار پيروز است ، من نيز پيروزم ، قهرمانانى كه در صحنه هاى جنگ با من روبرو مى شـوند، بـا                       : يعنى  

 .خون خويشتن رنگين مى گردند
نيز رجزى در برابر او سرود و شخصيت نظامى و نيروى بازوان خود را به رخ دشـمن كشـيد و چنـين    ) ع  (على  
 :گفت 

 يدره انا الذى سمتنى امى ح
 ضرعام آجام و ليث قسوره 
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 .خواند، مرد دلاور و شير بيشه ها هستم ) شير(من همان كسى هستم كه مادرم من را حيدر : يعنى 
 عبل الذارعين غليظ القصره 
 كليث غابات كريه المنظرة 

 . هستم بازوان قوى و گردن نيرومند دارم ، در ميدان نبرد مانند شير بيشه ها صاحب منظرى مهيب: يعنى 
صداى ضربات شمشير و نيزه هاى دو قهرمان اسلام و يهود وحشت عجيبى             . رجزهاى دو قهرمان پايان يافت      

ناگهان شمشير برنده و كوبنده قهرمان اسلام ، بر فرق مرحـب فـرود آمـد، سـپر،                  . در دل ناظران به وجود آورد     
مگين بود كه برخى از دلاوران يهـود كـه          اين ضربت آنچنان سه   . كلاه سنگى و سر را تا دندان دو نيم ساخت           

تـن  ) ع  (پشت سر مرحب ايستاده بودند پا به فرار گذارده به دژ پناهنده شدند و عده اى كه فرار نكردند با على                      
يهوديان فرارى را تا در حصار تعقيب نمود، در اين كشمكش يك نفر از ) ع (على . به تن جنگيده و كشته شدند

فورا متوجـه در دژ گرديـد و        ) ع  (زد، سپر از دست وى افتاد، على        ) ع  (ير بر سپر على     جنگجويان يهود با شمش   
آن را از جاى خود كند و تا پايان كارزار بحاى سپر به كار برد پس از آنكه آن را بر روى زمين افكند هشت نفر                          

 به آن رو كنند، نتوانسـتند در        از نيرومندترين سربازان اسلام از آن جمله ابورافع سعى كردند كه آن را از اين رو               
يعقوبى در تـاريخ    . نتيجه قلعه اى كه مسلمانان ده روز پشت آن معطل شده بودند در مدت كوتاهى گشوده شد                

در ارشـاد بـه     ) ره  (در حصار از سنگ و طول آن چهار ذرع و پهناى آن دو ذرع بود، شيخ مفيد                  : خود مى نويسد  
من در خيبر را كنده به جاى سپر        :  در خيبر را چنين تعريف مى كند       سند خاصى از اميرمؤ منان سرگذشت كندن      

به كار بردم و سپس در پايان نبرد آن را مانند پل بر روى خندقى كه يهوديان كنده بودند، قرار دادم سـپس آن                        
به همان انـدازه سـنگينى      : را ميان خندق پرتاب كردم مردى پرسيد آيا سنگينى آن را احساس نمودى ؟ فرمود              

نويسندگان سـيره ، مطالـب شـگفت انگيـزى دربـاره قلعـه هـاى خيبـر و                   . كه از سپر خود احساس مى كردم        
كه در فتح اين دژ انجام داده ، نوشته اند و اين حوادث هرگز با قدرتهاى                ) ع  (خصوصيات آن و رشادتهاى على      

 شك و ترديـد را از بـين بـرده           معمولى بشرى وفق نمى دهد ولى خود امير مؤ منان در اين باره توضيح داده و               
ما قلعتها بقوة بشرية و لكن قلعتها بقوة الهيـة و نفـس   : ((است ، زيرا آن حضرت در پاسخ شخصى چنين فرمود         

من هرگز آن در را با نيروى بشرى از جاى نكندم ، بلكـه در پرتـوى نيـروى             : يعنى  )) بلقاء ربها مطمئنة رضية     
 .زپسين اين كار را انجام دادم خداداى و با ايمانى راسخ به روز با
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با دستورات مخصوصى از جانب قريش ماءمور شد كه قائله را تحت يك قرارداد خاصى كه                )) سهيل بن عمرو  ((

 قـرارداد صـلحى ميـان و        آمـده )) سـهيل   ((بعدا مى خوانيم خاتمه دهد، چشم پيامبر كه به سهيل افتاد، فرمود             
) ص  (سهيل آمد و نشست و از هر درى سخن گفت و مانند يك ديپلمات ورزيده عواطف پيـامبر                   . قريش ببندد 

 .را براى انجام چنين مطلب تحريك كرد
اى ابوالقاسم ، مكه حرم و محل عزت ما است ، جهان عرب مى داند، تو با ما جنگ كرده اى ،                      : او چنين گفت    

مين حالت كه با زور و قدرت تؤ ام است وارد مكه شوى ، ضعف و بيچـارگى مـا را در تمـام جهـان                          اگر تو با ه   
آشكار مى سازى ، فردا تمام قبايل عرب به فكر تسخير سرزمين ما مى افتند، من تو را به خويشاوندى كه با ما                      

 ...وم دارى ، سوگند مى دهم و احترامى را كه مكه دارد و زادگاه تو است يادآور مى ش
: گفت  )) سهيل  ((منظورتان چيست ؟    : به اينجا رسيد، پيامبر كلام او قطع كرد و فرمود         )) سهيل  ((وقتى سخن   

نظر سران قريش اين است كه امسال از اينجا به مدينه باز گرديد و فريضه عمره و حج را به سال آينده موكول           
عرب در مراسم حج شركت كنند ولى مشروط بر اينكه          كنيد، مسلمانان مى توانند سال آينده مانند تمام طوائف          

مذاكرات سهيل با پيامبر سـبب      . بيش از سه روز در مكه نمانند و سلاحى جز سلاح مسافر همراه نداشته باشند              
شد قرارداد كلى و وسيعى ميان مسلمانان و قريش بسته شود او در شرايط و خصوصـيات پيمـان فـوق سـخت                    

 جايى مى رسيد كه نزديك بود رشته مذاكرات صلح پاره شود ولـى از آنجـا كـه                   گيرى مى كرد و گاهى كار به      
طرفين به صلح و مسالمت علاقمند بودند، دو مرتبه رشته سخت را به دست گرفته و در پيرامون آن سخن مى                     

 .گفتند
تنظـيم  مذاكرات هر دو نفر با تمام سخت گيرى هاى سهيل به پايان رسيد و قرار شـد مـواد آن در دو نسـخه                         

را خواسـت و دسـتور     ) ع  (، على   )ص  (بنا به نوشته عموم سيره نويسان ، پيامبر         . گردد و به امضاء طرفين برسد     
 .داد كه پيام صلح را به شرح زير بنويسد
 :پيامبر به اميرمؤ منان فرمود بنويس 

رحيم ((و  )) رحمان   ((سهيل گفت من با يك اين جمله آشنايى ندارم و         . بسم االله الرحمن الرحيم و على نوشت        
پيامبر موافقت كرد به ترتيبى كه سـهيل        . يعنى به نام تو اى خداوند     . را نمى شناسم ، بنويس باسمك االله م         )) 

هذا ما صـالح عليـه      : به على دستور داد كه بنويسد     ) ص  (سپس پيامبر   . مى گويد نوشته شود و على نيز نوشت         
ما : سهيل گفت   . ه محمد رسول خدا با سهيل نماينده قريش بست          يعنى اين پيمانى است ك    : محمد رسول االله    

رسالت و نبوت تو را به رسميت نمى شناسيم و اگر معترف به رسالت و نبوت تو بوديم ، هرگز از در جنگ با تو                         
 .وارد نمى شديم ، بايد خود و پدرت را بنويسى و اين لقب را از متن پيمان بردارى 

ولـى پيـامبر    . شود)) سهيل  ((مانان راضى نبودند كه پيامبر تا اين حد تسليم خواسته           در اين نقطه برخى از مسل     
را پـذيرفت و بـه      )) سهيل  ((با در نظر گرفتن يك سلسله مصالح عالى كه بعدا تشريح مى شود، خواسته               ) ص  (
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مـرا  : ب عرض كـرد با كمال اد) ع  (در اين لحظه على     . را پاك كند  )) رسول االله   ((دستور داد كه لفظ     ) ع  (على  
خواسـت  ) ع (پيامبر از على . ياراى چنين جسارتى نيست ، كه رسالت و نبوت را از پهلوى نام مبارك محو كنم    

كه انگشت خود را روى آن بگذارد تا شخصا آن را پاك كند و علـى انگشـت پيـامبر را روى آن لفـظ گـذارد و                
 .را پاك نمود)) رسول االله ((پيامبر لقب 

متى كه رهبر عاليقدر اسلام در تنظيم اين پيمان از خود نشان داد در تمام جهان بى سابقه است                   گذشت و مسال  
زيرا او در گرو افكار مادى و احساسات نفسانى نبود و مى دانست كه واقعيات و حقايق با نوشتن و پاك كـردن                       

طـرف ديگـر از در      عوض نمى شود از اين جهت براى حفظ پايه هاى صلح در برابـر تمـام سـختگيرى هـاى                     
 .مسالمت وارد شده و گفتار طرف را پذيرفت 

 :و سهيل نماينده قريش ) ص (متن پيمان صلح حديبيه بين پيامبر 
 قريش و مسلمانان متعهد مى شوند كه مدت ده سال جنگ و تجاوز را بر ضد يكديگر ترك كنند تا امنيت                      - 1

 .اجتماعى و صلح عمومى در نقاط عربستان مستقر گردد
 هر فردى از افراد قريش اگر بدون اذن بزرگتر خود از مكه فرار كند و اسلام آورد و به مسـلمانان بپيونـدد،           - 2

محمد با او را به سوى قريش باز گرداند، ولى اگر فردى از مسلمانان به سوى قـريش بگريـزد قـريش موظـف                        
 .نيست او را تحويل مسلمانان بدهد

 .با هر قبيله اى كه خواستند پيمان برقرار كنند مسلمانان و قريش مى توانند - 3
 محمد و ياران او امسال از همين نقطه به مدينه باز مى گردند ولى در سالهاى آينده مـى تواننـد آزادانـه ،                         - 4

آهنگ مكه نموده و خانه خدا را زيارت كنند، ولى مشروط بر اينكه سـه روز بيشـتر در مكـه توقـف ننماينـد و                          
 .سافر، كه همان شمشير است همراه نداشته باشندسلاحى جز سلاح م

 مسلمانان مقيم مكه به موجب اين پيمان مى توانند آزادانه شعائر مذهبى خود را انجام دهند و قريش حـق                - 5
 .ندارد آنها را آزار دهد و يا مجبور كند كه از آئين خود برگردند و يا آيين آنها را مسخره نمايد

د مى شوند كه اموال يكديگر را محترم بشمارند، حيله و خدعه را ترك كرده و قلـوب              امضاء كنندگان متعه   - 6
 .آنها نسبت به يكديگر خالى از هرگونه كينه باشد

 . مسلمانانى كه از مدينه وارد مكه مى شوند، مال و جان آنها محترم است - 7
ز شخصيتهاى قريش و اسلام پيمـان را        و بعد از اتمام متن پيمان حديبيه در دو نسخه تنظيم گرديد و گروهى ا              

در )) خزاعـه   ((و قبيله   . تقديم گرديد ) ص  (و نسخه ديگر به پيامبر اكرم       )) سهيل  ((گواهى كرده يك نسخه به      
بودنـد،  )) خزاعـه   ((كـه از دشـمنان ديرينـه        )) بنى كنانـه    ((پرتو ماده سوم با مسلمانان هم پيمان شده و قبيله           

پيمان صلح حديبه ميان پيامبر اسلام و سران شرك بسته . اعلام كردند)) قريش  ((پيوستگى و وحدت خود را با
مسلمانان به سوى مدينـه و بـت پرسـتان بـه سـوى مكـه       )) حديبيه (( روز توقف در سرزمين 19شد و پس از     

ن توانست با ملوك و سـلاطين جهـا       ) ص  (بازگشتند و در سايه سرگذشت حديبيه و در پرتو اين آرامش پيامبر             
ولى سران قريش نتوانستند بر مبناى پيمان حديبيه        . مكاتبه نموده ، دعوت و نبوت خود را سمع جهانيان برساند          

 .عمل نمايند، نقض عهد مى كردند و نهايتا نتايج اين صلح به نفع اسلام و مسلمانان شد
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 سرزمين حبشه و نامه پيامبر اكرم به نجاشى 

 يمبسِمِ اللهِّ الرَّْحمنِ الْرَّح
 

 كيلومتر مربع و پايتخت فعلـى آن        18000سرزمين حبشه در انتهاى آفريقاى شرقى قرار دارد، وسعت خاك آن            
 .است )) اديس آبابا((شهر 

اين آشنايى بر اثر حمله ارتش ايران در        . شرقيان بيش از يك قرن قبل از اسلام با اين سرزمين آشنا شده بودند             
 .يد و با مهاجرت مسلمانان از مكه به حبشه تكميل شددوره هخامنشى انوشيروان آغاز گرد

تصميم گرفت شش تن از ماءموران زبده دلاور خود را به عنوان سـفير ابـلاغ نبـوت                  ) ص  (روز كه پيامبر اكرم     
را ماءمور ساخت كه با نامه اى رهسپار حبشه گردد، و پيام او را )) عمرو بن اميه ((جهانى ، به نقاط دور بفرستد، 

نامه زير نخستين نامه اى نيست كه پيامبر اسلام به زمامـدار            . زمامدار دادگر آن سرزمين برساند    )) نجاشى  ((به  
حبشه نوشته است ، بلكه پيش از اين نامه ، نامه اى درباره مهاجران مسلمان نوشته ، آنها را توصيه كـرده و از                        

ول دارد و مـتن ايـن نامـه در تـاريخ اسـلام              خواسته بود كه عنايات خاص خود را در حق آنان مبذ          )) نجاشى  ((
روزى كه پيامبر سفير خود را همـراه نامـه اى رهسـپار كشـور حبشـه سـاخت ، هنـوز دسـته از                         . موجود است   

ولى گروهى به مدينه بازگشتند و از رعيت پـرورى و دادگسـترى آن          . مسلمانان مهاجر در آنجا به سر مى بردند       
مى نمودند، بنابراين سرزمين حبشه بـراى مسـلمانانى كـه از آنجـا مراجعـت                زمامدار بزرگ تعريفها و توصيفها      

نموده بودند سرزمين خاطره ها بود و زمامدار آنجا را بسان يك رهبر دادگر ستايش مى كردند، و اگر ما، در نامه 
كنـيم ،   كه به زمامدار آنجا نوشته يك نوع انعطاف ، نوازش و نرمى در سخن مشـاهده مـى                   ) ص  (پيامبر اكرم   

به زمامـدار   ) ص  (متن نامه پيامبر    . براى اين است كه رو حيات زمامدار آنجا براى پيامبر مشخص و روشن بود             
 )):نجاشى ((حبشه 

 بنام خداوند بخشنده مهربان
نامه اى است از محمد رسول خدا به نجاشى زمامدار حبشه ، درود بر شما، مـن خـدايى را كـه جـز او خـدايى                           

م خدايى كه از عيب و نقص منزه است و بندگان فرمانبردار او از خشم او در امانند و او بـه                      نيست ستايش ميكن  
 .حال بندگان ناطر و گواه است 

گواهى مى دهم كه عيسى فرزند مريم ، روحى است از جانب خدا و كلمه اى است كه در رحـم مـريم زاهـد و                          
كه آدم را بدون پدر و مادر آفريد او را نيز بدون پـدر              پاكدامن قرار گرفته است خداوند با همان قدرت و نيرويى           

و از تـو مـى      . من تو را به سوى خدايى يگانه كه شريك ندارد دعوت مى كـنم               . در رحم مادرش به وجود آورد     
ايمان به خدايى آوريـد كـه مـرا بـه           . خواهم كه هميشه مطيع و فرمانبردار او باشيد و از آيين من پيروى نماييد             

زمامدار حبشه آگاه باشد كه من پيامبر خدا هستم ، من شما و تمام لشكريان تو را به . بعوث فرمودرسالت خود م
سوى خدايى عزيز دعوت مى كنم و من به وسيله اين نامه و اعزام سفير به وظيفه خطيرى كه بر عهده داشتم                      

 .درود بر پيروان هدايت . عمل كردم و تو را پند و اندرز دادم 
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مى باشد، آغاز كرده و شخصا بـه زمامـدار   )) سلام عليك  ((نامه خود را با درود اسلامى كه همان         ) ص  (پيامبر  
ولى در نامه هاى ديگر درود شخصى به كسرى ، قيصر، مقوقس ، زمامداران ايران               . حبشه درود فرستاده است     

در ايـن نامـه     . غاز كرده اسـت     آ) سلام بر پيروان هدايت     (بلكه نامه را با يك درود كلى        . ، روم و مصر نفرستاد    
شخصا به زمامدار حبشه سلام فرستاده و از اين طريق در حق او برتـرى خاصـى نسـبت بـه سـاير زمامـداران                  

 . معاصر وى قائل شده است 
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 سه فضيلت حضرت على 

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

 ناسزا نمى گويى ؟) ع (نمود كه چرا به على روزى معاويه به سعدوقاص اعتراض 
مى افـتم آرزو مـى كـنم اى         ) ع  (من هر موقع به ياد سه فضيلت از فضايل على           : او در پاسخ وى چنين گفت       

 :كاش من يكى از اين سه فضيلت را داشتم 
 ـ       ) ص  ( روزى كه پيامبر     - 1 ه علـى چنـين   او را در مدينه جانشين خود قرار داد و خود به جنگ تبوك رفت و ب

تو نسبت به من همان منصب را دارى كه هارون نسبت به موسى داشت جز اين كه پس از من پيامبرى : گفت 
 .نخواهد آمد

فردا پرچم را به دست كسى مى دهم كه خدا و پيامبر، او را دوست دارند افسران و                  :  روز خيبر، پيامبر فرمود    - 2
ده در آرزوى نيل به چنين مقامى بودند، در فـرداى آن روز پيـامبر               فرماندهان عالى قدر اسلام با گردنهاى كشي      

پيـروزى بزرگـى نصـيب مـا     ) ع (را خواست و پرچم را به او داد و خدا در پرتو جانبازى علـى        ) ع  (، على   )ص  (
 .نمود
و با سران نجران به مباهله بپردازد، پيامبر دسـت علـى ، فاطمـه ، حسـن                  ) ص  ( روزى كه قرار شد پيامبر       - 3

 :را گرفت و گفت ) ع (حسين 
 .يعنى خدايا اينها اهل بيت من هستند)) االله م هؤ لاء اهلى ((
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 عبداالله بن سهل 

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

ماءموريت يافت كه محصول سرزمين خيبر را به مدينه انتقال دهد           ) ص  (عبداالله بن سهل از طرف پيامبر اكرم        
در اين حمله او از ناحيـه       . در موقعى كه انجام وظيفه مى كرد مورد حمله دسته ناشناسى از يهود قرار گرفت                او  

دسته مهاجم جسد او را به ميـان        . گردن ، سخت آسيب ديد و با گردن شكسته بر روى زمين افتاد و جان سپرد               
دند و او را از مرگ مرموز نماينده وى         فرستا) ص  (چشمه اى افكندند، سران قوم يهود عده اى را خدمت پيامبر            

برادر مقتول ، به نام عبدالرحمن بن سهل با پسر عموهاى خود خدمت پيامبر رسيدند و جريـان را                   . آگاه ساختند 
برادر مقتول خواست سخن گفتن را آغاز كند، از آنجا كه از ساير حضار سن او كمتر بود . به عرض وى رسانيدند

كبر كبر يعنى اجازه بدهيد افراد بزرگتر از        : دستورات اجتماعى اسلام اشاره كرد و فرمود      به يكى از    ) ص  (پيامبر  
را مى شناسيد و مى توانيـد سـوگند يـاد           )) عبداالله  ((اگر قاتل برادرت    : شما سخن بگويند سرانجام پيامبر فرمود     

تقوى و پرهيزكارى وارد شده و در       آنان از در    . كنيد كه او قاتل است ، من او را گرفته در اختيار شما مى گذارم                
حاضريد ملت  : فرمود) ص  (پيامبر  . ما هرگز قاتل را نمى شناسيم       : حال خشم حقيقت را زير پا ننهادند، و گفتند        

يهود سوگند ياد كنند كه ما هرگز او را نكشته ايم و قاتل او را نمى شناسيم و در سايه اين قسـم ذمـه آنـان از                            
 .خون عبداالله برى شود

در اين صـورت دسـتور      ) ص  (پيامبر  . عهد و پيمان ، قسم و سوگند ملت يهود پيش ما اعتبار ندارد            : ان گفتند آن
داد نامه اى به سران يهود نوشته شود كه جسد كشته مسلمانى در سرزمين شما پيدا شده است ، بايد ديه آن را                  

ت ما به خودن وى آلوده نيست و از قاتل وى           آنان در پاسخ نامه پيامبر سوگند ياد كردند كه هرگز دس          . بپردازيد
پيامبر ديد كه كار به بن بست رسيده براى اين كه خونريزى مجدد راه نيافتد، خود شخصا ديه           . اطلاعى نداريم   

 .عبداالله را پرداخت كرد
 . و بار ديگر بدينوسيله به ملت يهود اعلام نمود، كه او يك مرد ماجراجو و جنگجو نيست 
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 رگذشت مباهله س

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

در آغـاز طلـوع     . بخش باصفاى نجران با هفتاد دهكده تابع خود، در نقطه مرزى حجاز و يمن قرار گرفته است                  
اسلام ، اين نقطه تنها منطقه مسيحى نشين در حجاز بود كه به عللى از بت پرستى دست كشـيده و بـه آيـين                      

به موازات مكاتبه با سران دولتهاى جهان و مراكز مـذهبى ، نامـه اى               ) ص  (پيامبر اسلام   . دندمسيح گرويده بو  
 .نوشت و طى آن نامه ، ساكنان نجران را به آيين اسلام دعوت نمود) ابوحارثه (به اسقف نجران 

ه و شگفت انگيـز  با هيئت نمايندگى نجران از حوادث جالب ، تكان دهند) ص (پيامبر اسلام  )) مباهله  ((جريان  
و هيئت نمايندگى نجران توافقى كرده بودند كه    ) ص  (وقت مباهله فرا رسيد قبلا پيامبر       . تاريخ اسلام مى باشد   

از ميان مسـلمانان و بسـتگان       ) ص  (پيامبر  . مراسم مباهله در نقطه خارج از مدينه در دامنه صحرا انجام بگيرد           
: و اين چهار تن عبارت بودند از. در اين حادثه تاريخى شركت نمايندزياد خود، فقط چهار نفر را انتخاب كرد كه 

زيرا در ميان تمام    ). ع  ( امام حسين    - 4) ع  ( امام حسن    - 3) س  ( حضرت فاطمه    - 2) ع  ( حضرت على    - 1
 .مسلمانان نفوسى پاكتر و ايمانى استوارتر از نفس و ايمان اين چهار تن وجود نداشت 

له منزل و نقطه اى را كه قرار بود در آنجا مراسم مباهله انجام بگيرد بـا وضـع خاصـى                     فاص) ص  (پيامبر اكرم   
را در دسـت    ) ع  (را در آغوش ، دست حضـرت امـام حسـن            ) ع  (او در حالى كه حضرت امام حسين        . طى نمود 

 گـام بـه   . پشت سر وى حركت مى كردند     ) ع  (به دنبال آن حضرت و على بن ابى طالب          ) س  (داشت ، فاطمه    
من هر موقع دعا كردم شما دعـاى        : ميدان مباهله نهاد و پيش از ورود به ميدان مباهله به همراهان خود گفت               

بـه  . روبـرو شـوند   ) ص  (سران هيئت نمايندگى نجران پيش از آنكـه بـا پيـامبر             . مرا با گفتن آمين بدرقه كنيد     
 را به ميدان مباهله آورد، شكوه مـادى         افسران و سربازان خود   ) ص  (يكديگر مى گفتند هرگاه ديديد كه محمد        

در اين صورت وى يك فرد غير صادق بوده اعتمادى به نبوت خود نـدارد              . و قدرت ظاهرى خود را نشان ما داد       
بيايد و با يك وضع وارسته از هر نوع جلال و جبروت )) مباهله ((ولى اگر با فرزندان و جگر گوشه هاى خود به 

گذارد، پيداست كه يك پيامبر راستگو است و به قدرى به خود، ايمـان و اعتقـاد دارد                  مادى ، رو به درگاه الهى       
كه نه تنها حاضر است خود را در معرضر نابودى قرار دهد بلكه با جراءت هر چه تمامتر حاضر است عزيزتـرين                      

 .و گرامى ترين افراد نزديك خود را در معرض فنا و نابودى واقع سازد
با چهار تن ديگر كه سه تن از        ) ص  (در اين گفتگو بودند، كه ناگهان قيافه نورانى پيامبر          هنوز هيئت نمايندگى    

آنها شاخه هاى شجره وجود او بودند، براى مسيحيان نجران نمايان گرديد و همگى با حالت بهت زده و متحير                    
ه دختر و يادگار خود را به       به چهره يكديگر نگاه كردند و از اين كه او جگر گوشه هاى معصوم ، بى گناه و يگان                  

صحنه مباهله آورده است ، انگشت تعجب به دندان گرفتند و همگى گفتند كه اين مرد به دعوت و دعاى خود                     
 .اعتقاد راسخ دارد و گرنه يك فرد مردد، عزيزان خود را در معرض بلاى آسمانى و عذاب الهى قرار نمى دهد

م كه هرگاه دست به دعا بلند كنند و از درگاه الهى بخواهند كـه  من چهره هايى را مى بين    : اسقف نجران گفت    
بزرگترين كوهها را از جاى بكند فورا كنده مى شوند، هرگز صحيح نيست ما با اين قيافه هاى نورانى و با ايـن                       
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افراد با فضيلت ، مباهله نماييم ، زيرا بعيد نيست كه همه ما نابود شويم و ممكن است دامنـه عـذاب گسـترش             
 .پيدا كند، همه مسيحيان جهان را بگيرد و در روى زمين يك نفر مسيحى باقى نماند
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 هيئت نمايندگى نجران از مباهله منصرف مى شوند

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

 كردند كه هرگـز وارد مباهلـه        به اتفاق آراء تصويب   . هيئت نمايندگى با ديدن وضع ياد شده وارد مشورت شدند         
بپردازنـد و در برابـر آن حكومـت         ) ماليات سـالانه    )) (جزيه  ((نشوند، حاضر شدند كه هر ساله مبلغى به عنوان          
رضايت خود را اعلام كرد و قرار شد هر سـال           ) ص  (پيامبر  . اسلامى موظف است از جان و مال آنان دفاع كند         

عذاب سايه شوم   : سپس پيامبر فرمود  . ياى حكومت اسلامى برخوردار گردند    در برابر پرداخت مبلغ جزئى ، از مزا       
و مباهلـه   ) همـديگر را لعنـت كـردن        (خود را بر سر نمايندگان مردم نجران گسترده بود و اگـر از در ملاعنـه                 

وختـه  وارد مى شدند، صورت انسانى خود را از دست داده ، از آتشى كه در بيابان افر                ) همديگر را نفرين كردن     (
 .كشيده مى شد)) نجران ((مى شد، مى سوختند و دامنه عذاب به سرزمين 
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 پيك اسلام در سرزمين روم 

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

گ قيصر، پادشاه روم با خدا پيمان بسته بود كه هرگاه در نبرد با ايران ، پيروز گردد، به شكرانه اين پيروزى بزر                     
او پس از پيروزى به نذر خود جامه عمل         . به زيارت بيت المقدس پياده برود     ) قسطنطنيه  (، از مقر حكومت خود      

 .پوشانيد و پياده رهسپار بيت المقدس گرديد
دحيه كلبى ماءمور شد كه نامه رسول خدا را به قيصر روم برساند، او سفرهاى متعددى به شام داشت و به نقاط                      

قيافه گيرا، صورت زيبا و سيرت نكوى وى شايستگى همه جانبه او براى انجام اين .  آشنا بودمختلف شام كاملا
وى پيش از آن كه شام را به قصد قسطنطنيه ترك كند در يكـى از شـهرهاى شـام                 . وظيفه خطير ايجاب نمود   

) ر مـى رفـت   بصرى مركز استاندارى استان حوران بود كه از مستعمرات قيصر روم به شـما       (يعنى شهر بصرى    
تمـاس  ) حارث بن ابى سـمر   (اطلاع يافت كه قيصر روم عازم بيت المقدس است ، لذا فورا با استاندارى بصرى                

) ص  (پيـامبر اسـلام     : مؤ لف طبقات مـى نويسـد      . گرفت و ماءموريت خطير و پراهميت خود را به او ابلاغ كرد           
شايد اين دستور از اين نظر بـود،        . را به قيصر برساند   دستور داده بود، كه نامه را به حاكم بصرى بدهد و او نامه              

كه پيامبر شخصا از مسافرت قيصر آگاهى داشت و يا از اين جهت كه شرايط و امكانات دحيه محـدود بـوده و                       
در هر صورت ، سفير پيامبر اسلام با حاكم بصرى          . مسافرت تا قسطنطنيه خالى از اشكال و مشقت نبوده است           

به سوى بيت   ) ص  (ندار، عدى بن حاتم را خواست و او را ماءمور كرد تا همراه سفير پيامبر                استا. تماس گرفت   
ملاقات سفير با قيصر در شـهر حمـص         . را به حضور قيصر روم برسانند     ) ص  (المقدس بروند و پيام نامه پيامبر       

در برابر قيصر سر به سجده بايد : او وقتى مى خواست به حضور قيصر برسد، كارپردازان سلطان به او گفتند. بود
سفير خردمند پيامبر اسلام    ) دحيه  . (بگذارى و در غير اين صورت به تو اعتنا نكرده و نامه تو را نخواهد گرفت                 

من براى كوبيدن اين سنتهاى غلط رنج اين همه راه را بر خود هموار كرده ام ، مـن از طـرف صـاحب                        : گفت  
بلاغ كنم ، كه بشر پرستى بايد از ميان برود و جز خداى يگانه كسـى                ماءمورم به قيصر ا   ) ص  (رسالت ، محمد    

مورد پرستش واقع نگردد، حال با اين ماءموريت و با اين عقيده و اعتقاد چگونه مى توانم ، تسليم نظريـه شـما                       
قرار شوم و در برابر غير خدا سجده كنم ؟ منطق نيرومند، صلابت و استقامت سفير باعث اعجاب كاركنان دربار 

شما مى توانى نامـه را روى ميـز مخصـوص سـلطان             : يك نفر از درباريان خيرانديش ، به دحيه گفت          . گرفت  
بگذارى و برگردى و كسى جز قيصر دست به نامه هاى روى ميز نمى زند و هر موقع قيصر، نامه را خواند شما                       

قيصـر، نامـه را   . وى ميز گذارد و بازگشت دحيه از راهنمايى آن مرد تشكر كرد، نامه را ر  . را به حضور مى طلبد    
) ع (مـن از غيـر سـليمان        : گشود ابتداى نامه كه با بسم االله شروع شده بود، توجه قيصر را جلب كرد و گفـت                   

او . سپس مترجم ويژه عربى خود را خواست تا نامه را بخواند و ترجمه كنـد              . تاكنون چنين نامه اى را نديده ام        
درود ) قيصـر (نامه اى است از محمد فرزند عبداالله به هرقل بزرگ روم            : چنين ترجمه كرد  را  ) ص  (نامه پيامبر   

خداوند به تو پـاداش     . من تو را به آيين اسلام دعوت مى كنم ، اسلام آور تا در امان باشى                 . بر پيروان هدايت    
آيين اسلام روى گردانـى     و اگر از    ) پاداش ايمان خود و پاداش ايمان كسانى كه زير دست تو هستند           (مى دهد،   
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اى اهل كتاب ما شما را به يك اصل مشـترك دعـوت             . ((نيز بر گردن توست     ) كارمند دربار )) (اليسيان  ((گناه  
او قرار ندهيم ، بعضى از ما بعضى ديگر را بـه خـدايى              ) شريك  (غير خدا را نپرستيم ، كسى را انباز         : مى كنيم   

 از 65ترجمـه آيـه   .)) گواه باشيد كه ما مسـلمانيم  : ق سر بر تاختند بگونپذيرد، هرگاه اى محمد آنان از آيين ح     
 .سوره آل عمران 
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 سرگذشت فدك فاطمه

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

د و   كيلـومتر بـو    140سرزمين آباد و محصول خيزى كه در نزديكى خيبر قرار داشت ، فاصله آن با مدينه حدود                  
 از    پس  ) ص  (پيامبر  . پس از دژهاى خيبر، نقطه اتكاء يهوديان حجاز بشمار مى رفت را قريه فدك مى ناميدند               

آن كه نيروهاى يهوديان در خيبر و وادى القرى و تيما در هم شكست و خلائى را كه در شمال مدينه احساس                      
درتهاى يهود در اين سرزمين ، كه براى اسلام         براى پايان دادن به ق    . مى شد، با نيروى نظامى اسلامى پر نمود       

و مسلمانان كانون خطر و تحريك بر ضد اسلام به شمار مى رفتند، سفيرى به نام محيط، پيش سـران فـدك                      
فرستاد، يوشع بن نون كه رياست دهكده را به عهده داشت ، صلح و تسليم را بر نبرد ترجيح داد و ساكنان آنجا             

حصول را هر سال در اختيار پيامبر اسلام بگذارند و از اين به بعد زيـر لـواى اسـلام                    متعهد شدند كه نيمى از م     
زندگى كنند، بر ضد مسلمانان دست به توطئه نزنند و حكومت اسلام در برابر اين مبلغ ، امنيت منطقـه آنهـا را            

شود، متعلق به عموم    سرزمينهايى كه در اسلام به وسيله نبرد و جنگ و قدرت نظامى گرفته مى               . تاءمين نمايد 
ولى سرزمينى كه بدون هجوم نظـامى و اعـزام          . اداره آن به دست فرمانرواى اسلام مى باشد       . مسلمانان است   

نيرو به دست مسلمانان مى افتد، مربوط به شخص پيامبر و امام پس از وى مـى باشـد و در اختيـار ايـن نـوع                           
ه دهد و يكى از آن موارد اين اسـت كـه از ايـن امـلاك و             مى تواند ببخشد، مى تواند اجاز     . سرزمينها با اوست    

ص (روى اين اساس پيامبر اسلام      . اموال نيازمنديهاى مشروع نزديكان خود را به وجود آبرومندى برطرف سازد          
چنان كه شواهد بعدى گواهى مى دهد، منظور پيامبر         . بخشيد) س  (فدك را به دختر گرامى خود حضرت زهرا       ) 

 :لك دو چيز بوداز بخشيدن اين م
 زمامدارى مسلمانان پس از فوت پيامبر اسلام طبق تصريح مكرر پيامبر، با اميرمؤ منان بود و چنين مقام و                    - 1

براى حفظ اين مقام و منصب ، مى توانسـت از درآمـد فـدك               ) ع  (منصبى به هزينه سنگينى نياز داشت ، على         
اين پيش بينى مطلع شده بود كه در همان روزهـاى نخسـت             حداكثر استفاده را بنمايد، گويا دستگاه خلافت از         

 .بيرون آورد) ص (فدك را از دست خاندان پيامبر 
و ) ع  (و نور ديدگانش حضرت حسن      ) س  ( دوران پيامبر كه فرد كامل آن يگانه دختر وى حضرت فاطمه             - 2

كنند به همين منظور پيامبر به صورت آبرومندى زندگى ) ص (بود، بايد پس از فوت پيامبر ) ع (حضرت حسين 
 .فدك را به دختر خود بخشيد) ص (

 :محدثان و مفسران شيعه و گروهى از دانشمندان سنى مى نويسند
يعنى پيامبر و خويشاوندى خاصى كه با حضرت رسول داريد، خدا به پيامبر خود دسـتور داده كـه حـق شـما را                        

و فرزنـدان وى نـازل گرديـده ميـان     ) س (ق حضرت زهرا خلاصه گفتار آنكه در اين كه اين آيه در ح        . بپردازد
علماء اسلام اتفاق نظر است در اين كه هنگام نزول اين آيه ، پيامبر فدك را به دختر گرامى خود بخشيد، ميان                      

پـس از   . جامعه دانشمندان شيعه اتفاق نظر وجود دارد و برخى از دانشمندان سنى نيز با آن موافـق مـى باشـند                    
، روى اغراض سياسى و از روى ظلم و بى عدالتى برخـى از خلفـاء، دختـر گرامـى                    )ص  (بر اكرم   درگذشت پيام 
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عمال و كارگران او را از سرزمين فـدك اخـراج           . از ملك مطلق خود محروم گرديد     ) س  (پيامبر حضرت فاطمه    
 .نمودند

انونى خود دفاع كند    ولى آن حضرت در صدد برآمد كه از طرق مختلف و شيوه هاى گوناگون از حق شرعى و ق                  
 .و در برابر ظالم با تمام قدرت و جديت ايستادگى و مقاومت نمايد
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 حضرت ابراهيم بت شكن در روز عيد بت پرستان

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

، تجديد قوا و اجراء مراسـم       موسم عيد فرا رسيد و مردم غفلت زده و بت پرست شهر بابل ، براى رفع خستگى                  
، نكوهش و بدگويى وى ، توليـد نگرانـى          )ع  (سوابق ابراهيم   . عيد به طرف صحرا روانه شدند و شهر خالى شد         

ولـى پيشـنهاد،    . نيز همراه آنان در اين مراسم شركت كند       ) ع  (از اين جهت تقاضا كردند كه ابراهيم        . كرده بود 
پاسخ گفتار آنان را دارد و ) من بيمارم )) (انى سقيم ((وى با جمله . واجه شدبلكه اصرار آنان با بيمارى ابراهيم م

براى مشركان عيد كهنسالى . راستى آن روز براى موحد و مشرك روز شادمانى بود. در مراسم عيد شركت نكرد
فته بودنـد و    بود كه به منظور برگزارى تشريفات عيد و زنده كردن رسوم نياكان به دامنه كوه و مزارع سرسبز ر                  

براى قهرمان توحيد نيز، عيد بى سابقه اى بود كه مدتها آرزوى رسيدن چنين روز فرخنده اى را داشت كه شهر 
 .را از بت پرستان خالى ببيند تا مظاهر كفر و شرك درهم شكند

تقاد به خـدا،  ابراهيم فرصت را غنيمت شمرد، با قلبى لبريز از ايمان و اع. آخرين دسته مردم از شهر خارج شدند   
غذاهاى زيادى كه بـت پرسـتان بـه         . وارد بتخانه شد، چوبهاى تراشيده و بى روح دورادور معبد را مشاهده كرد            

سراغ غذاها رفت ، تكه نانى در دسـت  . را جلب كرد ) ع  (عنوان تبريك در معبد خود مى گذاردند، توجه ابراهيم          
ا از اين غذاهاى رنگارنگ نمـى خوريـد؟ ناگفتـه پيداسـت             چر: گرفت و به عنوان تمسخر با اشاره به آنها گفت           

خدايان مصنوعى مشركان كوچكترين جنبشى نداشتند كجا رسد كه بخورند؟ سكوت مرگبـارى فضـاى بـزرگ                 
كه بر دست و پاى و پيكر بتها وارد مى آمـد ايـن              ) ع  (بتكده را فرا گرفته بود ولى ضربات تبر شكننده ابراهيم           

ت تمام بتها را قطعه قطعه كرده به طورى كه تل بزرگى از چوب و فلـز شكسـته و                    سكوت را در هم مى شكس     
خرد شده در وسط معبد پديد آمد و فقط بزرگ را سالم نگاه داشت و تبر را بر دوش آن نهاد و منظور او از ايـن                           

 .كار اين بود كه مى دانست مشركان پس از مراجعت از صحرا سراغ علت حادثه خواهند رفت 
زيرا باور نخواهنـد كـرد كـه صـاحب ايـن      . ر قضيه را يك كار مصنوعى و بى حقيقت تلقى خواهند نمود           و ظاه 

در اين صورت ابراهيم مى توانسـت از آن  . ضربات ، اين بت بزرگ باشد كه اساسا قدرت حركت و فعاليت ندارد 
د پـس چگونـه مـى توانـد         نظر تبليغاتى استفاده كند، كه اين بت بزرگ به اعتراف شما كوچكترين قدرت نـدار              

 خداى جهان باشد؟
خورشيد به سوى افق كشيده شد، و روشنى خود را از دشت و صحرا برچيد، مردم دسته دسته بـه سـوى شـهر                        
بازگشتند، موقع مراسم عبادت بتها فرا رسيد، گروهى وارد معبد شدند و منظره غير مترقب كه حاكى از ذلـت و                     

سكوت مرگبارى تواءم با بى صبرى در محـيط  . وان بت پرست را جلب كردزبونى خدايان دروغين بود توجه پير   
چه كسى مرتكب اين عمل شده است ؟ سـوابق          : يك نفر مهر خاموشى را شكست و گفت         . معبد حكمفرما بود  

بدگويى ابراهيم به بتها و صراحت لهجه او در مذمت كردن بت پرستان ، آنان را مطمئن ساخت كه وى دسـت                      
ابراهيم جـوان را    . پادشاه بت پرستان تشكيل گرديد    )) نمرود((ده است جلسه محاكمه به سرپرستى       به اين كار ز   

جرم مادر، اين بـود كـه چـرا وجـود فرزنـدش را      . با مادرش در يك محاكمه عمومى مورد بازجويى قرار گرفتند  
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مـادر ابـراهيم    . ودكتمان كرده و به دفتر مخصوص حكومت وقت معرفى نكرده است ، سرانجام سر او بريده ش                
من ديدم بر اثر راءى تصويب شده حكومت وقت ، كشتن پسران نسل مردم اين               : در پاسخ بازپرس چنين گفت      

كشور را رو به تباهى مى برد، من از اين جهات اطلاع ندادم تا ببينم كه آينده اين فرزند چه مى شود و اگر اين                        
 اند در اين صورت بنا داشتم ، ماءمورين را اطلاع دهم تـا  خبر داده) كاهنان (شخص همان باشد كه پيشگويان    

از ريختن خون ديگران دست بردارند، و اگر آن فرد نباشد، در اين صورت يك فرد از نسل جوان اين كشـور را                       
فرا رسيد، وى   ) ع  (سپس نوبت بازجويى از ابراهيم      . حفظ كرده ام ، منطق مادر كاملا توجه قضات را جلب كرد           

رت عمل مى رساند كه اين ضربات از ناحيه بت بزرگ است و شما مى توانيد جريان را از آن سؤ ال                      صو: گفت  
اين جواب سربالا، آميخته با تمسخر و تحقير، به منظور ديگر بـود و آن      . كنيد اگر بتها قدرت تكلم داشته باشند      

يم ، تو مـى دانـى كـه ايـن بتهـا             ابراه: اين كه ابراهيم يقين داشت كه آنان در جواب وى چنين خواهند گفت              
در اين صورت ابـراهيم مـى توانـد هيئـت           . قدرت حرف زدن ندارند، راءى و ادراك در وجود آنها پيدا نمى شود            

. اتفاقا آن طورى كه وى پيش بينى كرده بـود، همـانطور هـم شـد               . قضات را به يك نكته اساسى متوجه سازد       
بـه  ) بتهـا (اگر آنان   : از ضعف ، زبونى و ناتوانى بتها بود، چنين گفت           در برابر گفتار آنان كه حاكى       ) ع  (ابراهيم  

 راستى چنين هستند كه توصيف مى كنيد پس چرا آنها را مى پرستيد و حاجات خود را از آنها مى خواهيد؟
جهل و لجاجت و تقليد كوركورانه بر دل و عقل دادرسان حكومت مى كرد و در برابر پاسخ دندان شكن ابراهيم 

خرمنـى از آتـش     . را بسوزانند ) ع  (اره اى نديدند جز اينكه براى ارضاى حكومت وقت راءى دادند كه ابراهيم              چ
 افكندند ولى دست مهر و لطف خدا به سوى ابـراهيم دراز               افروخته شد و قهرمان توحيد را در ميان امواج آتش           

 . ه گلستان سرسبز و خرمى مبدل ساخت شد، ابراهيم را از گزند آنان حفظ نمود و جهنم مصنوعى بشرى را ب
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 چند نكته آموزنده از اين سرگذشت

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 
تصميم ابـراهيم   . است  ) ابراهيم  ( اين داستان دليل محكم بر رشادت و شجاعت فوق العاده خليل الرحمان              - 1

سائل شرك ، چيزى نبود براى نمروديان مخفـى مانـده باشـد،             راجع به شكستن بتها و ويران كردن مظاهر و و         
 .زيرا او نكوهش و بدگوييهاى خود، كمال تنفر و انزجار خويش را از بت پرستى ابراز داشته بود

اگر چه به صورت ظاهر يك قيام مسلحانه و خصمانه بود ولى قيافـه واقعـى                ) ع  ( ضربات شكننده ابراهيم     - 2
تار ابراهيم با هيئت دادرسان استفاده مى شود فقط جنبه تبليغاتى داشـت ، زيـرا وى                 اين نهضت چنان كه از گف     

آخرين چاره را براى بيدار كردن عقل و فطرت خفته آنها اين ديد كه ، تمام بتها را بشـكند و بزرگتـراز همـه را            
 .سالم نگاه دارد

تمه داده خواهد شد و قاعدتا بايـد زيـاد      مى دانست با اين كار به حيات و زندگى او خا          ) ع  ( حضرت ابراهيم    - 3
مضطرب و متوارى گردد لااقل از مزاج و بذله گويى دست بردارد ولى برعكس كاملا بـر روح و اعصـاب خـود                       
مسلط بود، و اين بذله گويى در محكمه ظالمان ، سخن كسى است كه خود را براى هر گونه حادثـه اى آمـاده                        

 .ه باشدسازد و بيم و هراس به خود راه نداد
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 بلال حبشى 

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

پدر و مادر وى كسانى بودند كه از حبشه به حالت اسارت وارد جزيرة العرب شده بودند، بلال كه بعـدها مـوذن                       
ون عشـيره  اميه ، از دشمنان سرسخت پيشواى بزرگ مسلمانان بود، چ ـ. رسول خدا شد غلام اميه بن خلف بود     

دفاع از حضرت را به عهده گرفته بودند وى براى انتقام غلام تازه مسـلمان خـود را در مـلاء     ) ص  (رسول خدا   
عام شكنجه مى داد، او را در گرمترين روزها با بدن برهنه روى ريگهاى داغ مى خوابانيد، سنگ بسيار بزرگ و                     

 :ر مخاطب مى ساخت تفتيده اى را روى سينه او مى نهاد و او را با جمله زي
دست از تو برنمى دارم تا اين كه به همين حالت جان بسپارى ، يا از اعتقاد به خداى محمد برگـردى و لات و                         
عزى را پرستش كنى ولى بلال در برابر آن همه شكنجه ، گفتار او را با دو كلمه كه روشنگر پايه اسـتقامت او                         

دا يكى است ، خدا يكى است ، و هرگز به آيـين شـرك و بـت                  احد احد يعنى خ   : بود پاسخ مى داد و مى گفت        
استقامت اين غلام سياه كه در دست سنگدلى اسير بود، مورد اعجاب ديگران واقع گشـت  . پرستى ايمان ندارم   

بـه خـدا سـوگند      : حتى ورقه بن نوفل دانشمند مسيحى عرب بر وضع رقت بار بلال گريست و به اميه گفت                  . 
گاهى اميه شـدت عمـل بيشـترى نشـان          . ن وضع بكشيد من قبر او را زيارتگاه خواهم ساخت           هرگاه او را با اي    

 .ميداد، ريسمانى به گردن بلال مى افكند و به دست بچه ها مى داد، تا او را در كوچه ها بگردانند
يـه راءى   در جنگ بدر نخستين جنگ اسلام و كفر، اميه با فرزندش اسير شدند، برخى از مسلمانان به كشتن ام                  

او پيشواى كفر است ، بايد كشته شود و بر اثر اصرار او پـدر و پسـر بـه كيفـر     : نمى دادند، ولى بلال مى گفت     
 .اعمال ظالمانه خود رسيدند و هر دو كشته شدند

از اين طريق مى خواست به مردم بفهماند كه در دين      ) ص  (و بعدها بلال حبشى مؤ ذن رسول خدا شد، پيامبر           
لت و برترى انسان نسبت به ديگر انسانها بستگى به تقواى انسان نه مال و ثروت ، دارد نه قوميت ،    اسلام فضي 
 .رنگ و نژاد

بلال حبشى به خاطر برترى در ايمان و تقوى نسبت به بعضى ديگر از مسلمين ، به عنوان مؤ ذن پيامبر اكـرم                       
 . داشت انتخاب شد، با وجودى كه چهره او سياه و لكنت زبان هم ) ص (
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 عتبه بن ربيعه 

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

اسلام آورده بود، سراسر محفل قريش را غم و انـدوه           ) ع  (از بزرگان قريش بود، در روزهايى كه حضرت حمزه          
مـن  : ه گفت   در آن ميان عتب   . فرا گرفته بود و سران بيم آن را داشتند كه دامنه اسلام بيش از اين توسعه بيابد                

به سوى محمد مى روم و مطالبى را پيشنهاد مى كنم ، شايد او يكى از آنها را پذيرد و دست از اين آيين جديد                         
كـه در مسـجد     ) ص  (سران جمعيت قريش نظر وى را تصويب كردند، لذا او برخاست و به سوى پيامبر                . بردارد

هنگـامى كـه   . ل ثروت ، رياست و طبابت پيشنهاد نمـود  نشسته بود و او را با جمله هايى ستود، امورى را از قبي            
 :فرمود) ص (سخنان عتبه پايان يافت پيامبر 

ايـن آيـات را گـوش ده كـه پاسـخ تمـام              : پيامبر به او فرمـود    . آيا سخنان تو پايان پذيرفت ؟ عرض كرد بلى          
 :پرسشهاى تو است 

 بسم االله الرحمن الرحيم
لت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا و نذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا           حم تنزيل من الرحمان الرحيم كتاب فص      

 .1سوره فصلت آيه . يسمعون 
به نام خداى رحمان و رحيم ، حا ميم ، اين كتاب از جانب خداى بخشنده و مهربان نازل گرديده است كه آيـه                        

ى بشارت دهنده و ترساننده است قرآنى است عرب. هاى آن براى گروهى كه دانا هستند توضيح داده شده است 
آياتى چند از اين سوره خواند، وقتـى بـه آيـه            ) ص  (پيامبر  . اما بيشتر آنها روى گردانيده اند و گوش نمى دهند         

از ابا وليد، پيام خدا را شنيدى ؟ عتبه به          : سى و هفتم رسيد، سجده كرد، پس از سجده رو به عتبه كرد و فرمود              
خدا شده بود در حالى كه دستهاى خود را پشت سر نهاده و بـر آنهـا تكيـه زده                    قدرى مسحور و مجذوب كلام      

نظارت نمود، گويا قدرت سـخن گفـتن از او سـلب شـده بـود                ) ص  (بود، مدتى به همين حالت بر روى پيامبر         
سپس از جاى خود برخاست و مركز قريش را پيش گرفت ، سران قريش ، از وضع و قيافه او احسـاس كردنـد                        

عتبـه  . واقع شده و با حالت انكسار تؤ ام با شكسـتگى بازگشـته اسـت              ) ص  (تحت تاءثير كلام محمد     كه وى   
 .به خدا سوگند كلامى از محمد شنيدم كه تاكنون از كسى نشنيده بودم : گفت 

 نه شعر است ، نـه سـحر و نـه          ) ص  (به خدا قسم ، كلام محمد       : واالله ما هو بالشعر و لا بالسحر و لا بالكهانة           
من چنين صلاح مى بينم كه او را رها كنيم تا در ميان قبايل تبليغ كند، هرگاه پيـروز گـردد و ملـك                        . كهانت  

رياست سلطنتى بدست آورد از افتخارات شما محسوب مى گردد و شما را نيز در آن خطى اسـت و اگـر در آن                        
قريش ، سخن و راءى عتبـه را بـه بـاد        . ميان مغلوب گردد ديگران او را كشته اند و شما را نيز راحت نموده اند              

 .واقع شده است ) ص (عتبه مسحور كلام محمد : مسخره گرفتند و گفتند
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 رسول خدا در خانه ام سلمه 

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

 و سنتنا از در حالى كه عامه نسبت به خاك كربلا روايت ها را نقل كرده اند و مرحوم امينى نيز در كتاب سيرتنا
 .چند كتاب معتبر عامه ذكر فرموده است 

در خانه ام سلمه بود و به او فرمود من مى خواهم قـدرى اسـتراحت كـنم كسـى وارد                     ) ص  (روزى رسول خدا    
استراحت فرمود و ام سلمه درب حجره نشسته بود كه اگر كسى بخواهد وارد شود مانع           ) ص  (رسول خدا   . نشود
ام سلمه خواست عذر .  آمد ام سلمه نتوانست جلويش را بگيرد و بر رسول خدا وارد شد)ع (ناگهان حسين . شود

فرمـود حسـين نـور      ) ص  (من نتوانستم از حسين جلوگيرى نمايم كه رسول خدا          ) ص  (بياورد كه يا رسول االله      
نشـانيد  را در دامنش    ) ع  (استثناء است آمدنش مانعى نداشت آن وقت حسين         ) ع  (چشم من است يعنى حسين      

يكـى از   . ام سلمه پرسيد يا رسول االله چرا گريه مى كنيد؟ پيغمبر جريان آينـده حسـين را فرمـود                  . و گريه كرد  
براى حسين همين مجلس است چند مرتبه در خانه عايشه و چند مرتبه هم در               ) ص  (مجالس عزادارى پيغمبر    

 . خانه ام سلمه بود كه در كتب عامه نقل كرده اند
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 واقعه اى شگفت انگيز از زائرين مشهد 

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

 هجرى قمرى اين معجزه واقع گرديـده و در          1298مرحوم فاضل عراقى در دارالسلام نقل كرده است در سال           
 نفـر از    مدارك معتبر موجود است و خلاصه اش آن است كه در سال مزبور كه نود و چند سال قبل است چنـد                     

حركت مى كنند عده اى از اهل اخلاص با زن و بچه به مشهد حضـرت                ) ع  (بحرين جهت زيارت حضرت رضا    
خرجيشان براى برگشت تمام مى شود تصميم داشتند از مشهد به كربلا . رضا مى آيند و مدتى توقف مى نمايند

 حالا چه كنند نمى توانند بمانند و نمى         برگردند)) بحرين  ((و بعد بصره بيايند و از طريق دريا به وطن خودشان            
مى شوند كسى هم به آنها قرض نمى داد تـا روز چهـاردهم رجـب               ) ع  (متوسل به حضرت رضا   . توانند برگردند 

هنگام ظهر مى خواستند دسته جمعى به حرم مشرف شوند يك نفر به آنها گفت شما خيال كربلا نداريد گفتند                    
گفتند ما خرجى راه نـداريم گفـت آن را   .  قاطر دارم در اختيارتان مى گذارم        چرا اما وسيله نداريم گفت من چند      

همين امروز عصـر درب     . هم مى دهم گفتند مقدارى هم در همين جا بدهكاريم گفت بدهى را نيز مى پردازم                 
 سـاعت   آماده شدند درب دروازه سوار شدند و به راه افتادند اين طور كه ثبت كرده انـد سـه                  . دروازه سوار شويد  

تقريبا حركت كردند گفت پياده شويد همين جا نماز بخوانيد و شامتان را بخوريد من همين جا قاطرهـا را مـى                      
مسافرين پياده شدند و كارشان را كردند مدتى گذشت خبرى از آن شخص             . چرانم و قدرى استراحت مى كنم       

هتابى است لكن هـيچ اثـرى از آن         ناراحت شدند مردها اين طرف و آن طرف گشتند شب م          . و قاطرهايش نشد  
شخص و قاطرها نيست گفتند كلاه سر ما گذاشته چه كنيم ؟ هوا روشن شـد نمازشـان را خواندنـد ايـن طـور                         

بارشان را بستند . تصميم گرفتند كه سه ساعت راه كه بيشتر نيامده اند به مشهد برمى گردند تا در بيابان نميرند
چشمشـان بـه يـك نفـر        ! ن به نخل افتاد نخلستان كجا خراسان كجا       حركت كردند مقدارى كه رفتند چشمشا     

تعجـب كردنـد   . كـاظمين اسـت    : پرسيدند اينجا كجاست ؟ گفت      ! عرب افتاد تعجب كردند لباس عربى اينجا؟      
پيشتر آمدند چشمشان به دو گنبد مطهر موسى بن جعفر و جوادالائمه افتاد شوق عجيبـى پيـدا كردنـد ضـجه                      

 . ف مى شوند مردم خبردار مى گردند و اين قضيه تاريخى از مسلمات است كنان وارد حرم شري
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 اسلام در شهر يثرب 

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

اسلام در شهر يثرب به سرعت انتشار مى يافت در حالى كه شكنجه مسلمانان در مكه ادامه داشت ، و قـريش                      
خداونـد بـراى شـما      : وزى پيامبر خدا پيروان خود را فرا خواند و به آنان گفـت              ر. به مسلمانان آزار مى رساندند    

و آنگاه پيروان خود را فرمان داد تا به         . برادرانى قرار داده و خانه هايى فراهم ساخته كه آسوده در آنها بسر بريد             
و ) ص (و تنها محمد مسلمانان شهر خود را ترك گفتند، و در راه دين مهاجرت كردند . شهر يثرب حركت كنند

و ابوبكر و عده كمى كه پير يا بيمار بودند و يا اربابهايشان از مهاجرت آنها جلوگيرى مـى كردنـد، در          ) ع  (على  
همين كه رؤ ساى قريش از مهاجرت ياران محمد باخبر شدند، به شدت عصبانى گشتند و به                 . مكه باقى ماندند  

 را ترك گويد و به ياران خود بپيوندد و چون نيرومند گردد با آنان   نيز مكه ) ص  (وحشت افتادند كه مبادا محمد      
بجنگد، از اين رو ميان خود قرار گذاشتند كه از هر قبيله اى جوانى را انتخاب كنند و بـه هـر يـك شمشـيرى                          

حمله برند و با يك ضربه دسته جمعى كار او را تمام سازند و بدين وسـيله خـونش در                    ) ص  (دهند تا به محمد     
) ص (را به قتل برساند، خـانواده محمـد   ) ص (يان قبايل پايمال گردد زيرا فكر كردند كه اگر يك نفر محمد        م

به جنگ قبيله قاتل برخواهند خاست ، و در ميان عربها رسم بود كه خونبهاى مقتول را نه تنها از قاتل بلكه از                       
ولى خداوند كه سياسـتش بـالاتر از        . دا را بكشند   بگيرند، با هم قرار گذاشتند كه همان شب پيامبر خ            قبيله اش   

امشـب در   : سياست شياطين است پيامبرش را رها نساخت بلكه جبرئيل را پيش وى فرسـتاد و وى فرمـان داد                  
شب هنگام فرا رسيد، ابوجهل و كسانى كه با او كمـر            . رختخوابى كه هميشه به روى آن مى خوابيدى نخواب          

ع (احساس كرد كه توطئه اى در كار است ، به على            ) ص  (ند، و چون پيامبر خدا      بسته بود ) ص  (به قتل پيامبر    
پرسيد آيا اگـر مـن      ) ع  (على  . امشب تو در بستر من بخواب ، تا كسى نداند كه مكه را ترك كرده ام                 : فرمود) 

پـذيرفت و در  بـا جـان و دل   ) ع (على . آرى : بجاى شما بخوابم جان شما در امان خواهد بود؟ پيغمبر فرمودند 
را محاصره كرده بودند، مرتب از پنجره خانه اتـاق پيـامبر را   ) ص (مشركين كه خانه پيامبر . بستر پيامبر خوابيد  

گفتـه مـى شـود      . زير نظر داشتند، على را مى ديدند كه در بستر خوابيده خيال مى كردند كه او پيـامبر اسـت                     
ن بااطلاع است ، بهتر آن ديدند كه تـا نزديكيهـاى سـحر              از نقشه آنا  ) ص  (مشركين تصور نمى كردند پيغمبر      

بدون تـرس درب    ) ص  (در اين هنگام پيامبر     . بخوابند و آنگاه در هواى روشن صبح برنامه خود را عملى سازند           
خانه را گشود و راه خود را در پيش گرفت مشركين تا نيمه شب خوابيدند و نيمه شب از جا برخاستند تـا نقشـه                       

شما براى چه اينجـا ايسـتاده ايـد؟ پاسـخ           : ه كنند، ناگهان عابرى از راه رسيد و از تروريستها پرسيد          خود را پياد  
مشركين ابتدا سخت برآشفتند ولى از پنجره نگاه كردنـد و علـى را در               . محمد رفت   . ما منتظر محمديم    : دادند

ر ماندند و ناگهان با پرتاب سنگ بـه         همچنان تا صبح به انتظا    . محمد اينجا خوابيده است     : بستر ديدند و گفتند   
. همچون شير خروشان برخاست و در برابر آنان قرار گرفت           ) ع  (على  . سوى در خانه پيامبر حمله را آغاز كردند       

 محمد كجاست ؟ نمى دانـم ، او خيلـى             اين تو هستى ، پس      ! على  : مشركين سخت به خشم آمدند و پرسيدند      
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مى خواستند كه على را بجاى محمد بكشند ولى با شتاب حركت كردند             . ت  وقت است كه از اين خانه رفته اس       
 .را پيدا كنند، و توطئه خود را عملى سازند) ص (تا بلكه محمد 
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 اهل كوفه به امام حسين خيانت كردند 

منِ الْرَّحيممِ اللهِّ الرَّْحِبس 
 

نوشته و از او خواستند كه بيايد و جانشين پيامبر و پدر شود، لذا امام               ) ع  (ين  اهل كوفه هزاران نامه به امام حس      
به دست ابن زيـاد و اهـل        ) ع  (مسلم قبل از رسيدن امام      . پسر عم خود مسلم بن عقيل را به آنجا فرستاد         ) ع  (

اد و سپاه مزبـور،     ابن زياد سپاهى به فرماندهى عمربن سعد براى مقابله با امام حسين فرست            . كوفه شهيد گرديد  
را بر ساحل فرات ، در زمينى كه آن را كربلا مى گفتند محاصره كرده و او را آزاد گـذارده تـا از آنجـا          ) ع  (امام  

حاضر نشد تسليم گردد و با ) ع (امام . عزيمت كند ولى حاضر نشدند و گفتند، يا بايد تسليم شود و يا جنگ كند
رادران و خـواهرزاده و اصـحاب باوفـاى خـود جنـگ نمايـانى كردنـد كـه         جمعى از فرزندان و برادر زادگان و ب    

در آخرين دقايق و ساعات حيـات خـود،       ) ع  (شجاعت آنها در تاريخ ضرب المثل شده و مخصوصا شخص امام            
عده بسيارى را پس از ياءس از آنها كشت كه نوشته اند در كوفه خانه اى نبود كه اعزاى يكى از افراد خـانواده                        

كشته شده بود، ننشسته باشد و در اين حال تيرى به او اصابت كـرد و از                 ) ع  ( به دست حسين بن على       خود كه 
اسب به زمين افتاده و سپاه ابن زياد در قتل او بسيار عجله كردند و سر مبـاركش را بريـده و بـراى ابـن زيـاد                            

را نيـزه زدنـد و      ) ع  (ام بردند و سر امام      را اسير كرده به ش    ) ص  (فرستادند و او به شام فرستاد و خانواده پيغمبر          
.  هجرى اتفاق افتـاد 61انى عمل ننگين كه لكه اش بر دامان عالم اسلام ماند و هنوز هم باقى است ، در سال       

الحمـدالله و   : ((خواست از مكه معظمه به طرف عراق حركت كند، خطبـه اى خوانـد و فرمـود                ) ع  (و چون امام    
اما بعد، مـرگ بـراى بنـى آدم در حكـم            )) ة الا باالله و صلى االله على رسوله و سلم           ماشاءاالله و لا حول و لا قو      

 مى دهد و من براى رسيدن به اسلاف  گردنبندى است كه به سينه دختران جوان آويخته و سينه آنها را آرايش 
ت كه به آن مـى      و گذشتگان خود، به اندازه اشتياق يعقوب به يوسف اشتياق دارم و براى من قتلگاهى مهيا اس                

رسم و مثل آن كه مى بينم گرگان بيابانها در زمينى بين فلاويس و كربلا بدن مرا قطعـه قطعـه مـى كننـد و                          
شكمهاى خالى و گرسنه خود را از گوشت و خون من پر مى نمايند و انبانهاى خود را مملو مى سـازند از روزى             

رضاى خداست ، بـر بـلاى او صـبر مـى كنـيم و               كه قلم تقدير گشته است مفرى نيست ، رضاى ما اهل بيت             
خداوند اجر صابرين را مى دهد اينك هر يك از شما حاضر است خون قلب خود را ببخشـد و بـر خـود همـوار                          

 .)) كرده است كه هميشه با ما باشد، تصميم خود را بگيرد و من صبح انشاءاالله حركت مى كنم 
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 عنايت حسين به زوار قبرش 

 هِ الرَّْحمنِ الْرَّحيمبسِمِ اللّ
 

بعضى از موثقين اهل علم در نجف اشرف نقل كردند از مرحوم عالم زاهد شيخ حسين بـن شـيخ مشـكور كـه                       
مشرف هستم و يك نفر جوان عرب وارد حـرم          ) ع  (فرمود در عالم رويا ديدم در حرم مطهر حضرت سيدالشهدا         
فردا شب كه شب جمعه بود به     . لبخند جوابش را دادند   شد و با لبخند به آن حضرت سلام كرد و حضرت هم با              

حرم مطهر مشرف شدم و در گوشه اى از حرم توقف كردم ناگاه همان عرب را كه در خـواب ديـده بـودم وارد                         
را ) ع (حرم شد و چون مقابل ضريح مقدس رسيد با لبخند به آن حضرت سلام كرد ولـى حضـرت سيدالشـهدا              

پرسـيدم و تفصـيل     ) ع  ( حرم خارج شد عقبش رفتم و سبب لبخندش را به امـام              نديدم و مراقب آن بودم تا از      
با لبخند به تو جواب مى دهد گفت مرا پدر و           ) ع  (خواب خود را برايش نقل كردم و گفتم چه كرده اى كه امام              

مادر پيرى است و در چند فرسخى كربلا ساكن هستيم و شبهاى جمعه كه براى زيارت مـى آيـم يـك هفتـه                        
رم را سوار بر الاغ كرده مى آوردم و هفته ديگر ماردم را مى آوردم تا اين كه شب جمعه اى كه نوبـت پـدرم            پد

: گفـتم   . مرا هم بايد ببرى شايد هفته ديگـر زنـده نباشـم             : بود چون او را سوار كردم مادرم گريه كرد و گفت            
 كـردم و مـادر را بـه دوش كشـيدم و بـا      باران مى بارد هوا سرد است مشكل است نپذيرفت ناچار پدر را سـوار   

زحمت بسيار آنها را به حرم رسانيدم و چون در آن حالت با پدر و مادر وارد حرم شـدم حضـرت سيدالشـهداء را             
ديدم و سلام كردم آن بزرگوار به رويم لبخند زد و جوابم را داد و از آن وقت تا به حـال هـر شـب جمعـه كـه                              

از ايـن داسـتان دانسـته ميشـود چيـزى كـه             .  با تبسم جوابم را مى دهد      مشرف مى شوم حضرت را مى بينم و       
شخص را مورد عنايت بزرگان دين قرار مى دهد و رضايت آنها را جلب مى كند صدق و اخلاق و محبت ورزى 

  .و خدمتگزارى به اهل ايمان خصوصا والدين و بالاخص زوار قبر حضرت ابى عبداالله صلوات االله عليه است 
 
   
 

 

 

 

 


